
  

  
  
  
  
  
  
  

  با مخالفان مذهبيدر تعامل شيعه  گرايي استحاله
  *محسن اميري فرد

  
  اشاره
هايي كه در پوشش تقريب مذاهب عرضه    آن است كه برخي از ديدگاه      اين مقاله    مدعاي

شوند، گذشته از آنكه كاركردي ضدتقريبي دارند، زمينه را براي استحاله و اضمحلال            مي
يعي را پـايين    ها از يك سو شـأن امامـت ش ـ          اين ديدگاه . آورند  تشيع در تسنن فراهم مي    

كنند و از سوي ديگر فرهنگ خلافت را تـرويج   آورند و فرهنگ امامت را تضعيف مي  مي
دهـد كـه تـرويج ايـن قبيـل            مقاله حاضر نشان مـي    . برند  كنند و شأن آن را بالا مي        مي

 در عرصه سياسي و اجتماعي براي شيعه و تشيع به بار باري خسارتها، پيامدهاي  ديدگاه
آورنـد، اولاً خـود    ها چنين نتايجي را به بار مي       دادن اينكه آن ديدگاه     نشانبراي  . آورد  مي

هاي سياسـي و      اند تا معلوم گردد كه در دل خود بر چه توصيه            ها تحليل شده    اين ديدگاه 
هـا از مبـاني     هـاي اصـحاب ايـن ديـدگاه         اي منطوي هستند؛ ثانياً بـه اسـتنتاج         اجتماعي

ها نه فقط منطقاً چنين نتـايجي را   د كه آن ديدگاهخودشان اشاره شده است تا روشن شو  
در پي دارند، بلكه عملاً هم چنين برداشتي از آنها صورت گرفته است؛ و ثالثاً به شـواهد         

 تأييد و ترويج هـر كـدام از  دهند  عيني تاريخي استناد شده است، شواهدي كه نشان مي        
در ايـن  . گـردد  خاص خود ميامامت و خلافت عملاً منتهي به نتايج سياسي و اجتماعي     

  .ها نيز نقد شده است مقاله، گاهي ادله اصحاب اين ديدگاه
  

 گرايي، مصلحت، تقريب مذاهب امامت، خلافت، استحاله: ها كليدواژه

                                                                         
 .پژوهشگر در حوزة علميه قم *
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  مقدمه
گيـر بـسياري از جوامـع بـشري بـوده            هاي سياسي و اجتماعي كه گريبان      يكي از آسيب  

انـد رخ   هايي كه بـه ديـن واحـد منـسوب     ه در ميان گرو  اي است كه    هاي مذهبي  درگيري
 با تورق صفحات تـاريخ اسـلام      . كند  مي مسلمانان نيز صدق  دربارة  اين واقعيت   . دهد  مي
ياد آورد  ه  ب هاي مذهبي بين فرق مختلف اسلامي      تلخي را از درگيري   هاي    توان نمونه  مي

بغـداد در عهـد     هاي شيعيان و سـنيان       از درگيري . بار آنها افسوس خورد    و بر نتايج رقت   
هاي وهابيان با عموم مسلمانان اعـم از شـيعه و سـني، همگـي                عباسي گرفته تا درگيري   

. شـوند   مـي  هـاي مـذهبي در جهـان اسـلام محـسوب           بار براي درگيـري    مصاديقي اسف 
ها كدام فرقه مهاجم بوده و كدام مدافع، در نهايت هر            نظر از اينكه در اين درگيري      صرف

   1.اند  جاني و مالي فراوان شدهدو فريق متحمل خسارات
شايسته بلكه بايسته است كه خردمندان جامعـه ايـن درد مـزمن در پيكـره اسـلام را           

بـا نگـاهي تـاريخي بـه توصـيف جـامعي از          بايـد   بدين منظور ابتدا    . طبيبانه درمان كنند  
شناختي و سياسي به تبيين       اي دست يافت و سپس با رويكردي جامعه         هاي فرقه   درگيري

راهكارهايي كه بدون اين تمهيدات نظري براي حل معـضل فـوق عرضـه          . ها پرداخت آن
  .فزايندا ميها  كنند بلكه بر وسعت و عمق جراحت شوند، نه فقط درد را درمان نمي مي

عناصـر دينـي و مـذهبي    زا عبـارت اسـت از اينكـه      يكي از اين راهكارهـاي آسـيب      
و عناصري از فرهنـگ بيگانـه را        بزداييم  ي  زا را از فرهنگ خود     برانگيز و اختلاف   مناقشه
 .شكل بگيرد كه مستعد پاشـيدن بـذرهاي تفرقـه نباشـد           اي    هتا فرهنگ ميان  بيفزاييم  بدان  

براي پرهيز از درگيـري بـا وهابيـان از زيـارت             را ترغيب كنيم كه      شيعيانتوانيم    مثلاً مي 
درسـت   ؛ترك گويند را  ) ع(دست بردارند و عزاداري براي امام حسين      ) ع(امامان معصوم 

مثل آنكه براي جلوگيري از درگيري ميان مسلمانان و هندوها به مسلمانان توصيه كنـيم               
هـاي   هاي دفع و رفع درگيـري      اين قبيل راه   !كه برخي از خدايان هندوان را تقديس كنند       

كردن يـك فرهنـگ در     مستحيل؛ يعني نام نهاد » گرايي استحاله «توان را مي ديني و مذهبي    
  . ديگر يا ذوب كردن دو فرهنگ در يكديگرفرهنگ

نمايد، واقعيت آن است كه تني چند از شيعيان قلم به دسـت     به رغم آنكه غريب مي     
بـدون  اين گـروه     2.اند  گرايي گام نهاده    به بهانة تقريب و مبارزه با تفرقه در مسير استحاله         

 بـا   گذارنـد، عمـدتاً   را پشت سر ب   اي    هفرقهاي    اينكه دو مرحله توصيف و تبيين درگيري      



 179/  ه با مخالفان مذهبيدر تعامل شيعگرايي  استحاله

 بـه   ،ساز درگيـري   عزيمت از پايگاه مصلحت، انگشت اتهام خود را در ميان عوامل زمينه           
 ـ      اند    نشانه گرفته )  كلامي عمدتاً (اختلافات فرهنگي سوي   و  اًو تلاش دارند كه آنها را كم 

 ــ ـ  از نظـر خودشـان  ــ ـ، عناصـر  آنهـا  كوچك جلوه دهند يا با دخل و تـصرف در          كيفاً
كه به گـواهي تـاريخ   اند  گذاردهمغفول را   ايشان اين نكته مهم   لكن  . زا را بزدايند   فاختلا

مـسير  . شـود  نمـي ور شدن درگيـري      صرف وجود اختلاف مذهبي و ديني موجب شعله       
يافته از حلقات متعدد فرهنگي، سياسـي و اجتمـاعي    تشكيلاي  همنتهي به درگيري زنجير   

تـلاش  . گيـرد   نـزاع در مـي     آنها   ة پيوستن هم  و گاه اقتصادي است كه در صورت به هم        
هم بدون ارزيابي نقش هر كـدام و   ديگر، آنهاي  براي شكستن يك حلقه و اهمال حلقه  

است كه پيش از تـشخيص بيمـاري و ديـدن           مانند اين   بدون اهم و مهم كردن بين آنها،        
  . بپيچيمگون درمان، نسخه هاي گونه راه

 داشــتن از چهــره فرهنگــيرپــرده ب) تنخــس (ايــن مقالــه عبــارت اســت ازهــدف 
ذيل عناوين ديگري همچون تقريب مذاهب و وحدت اسـلامي  در كه گاه  گرايي    استحاله
) دوم (مانـد؛ و  مـي  از گزند نقـد مـصون   ،در زير چتر حمايتي اين مفاهيم   گيرد و     پناه مي 

 آنچـه نكـات  .  اجتماعي آن براي شيعه و تـشيع ـ ير سياسيطبرشمردن برخي از نتايج خ  
وحدت موضوعي به معناي مضيق كلمه نيست، بلكه        ،  دهد   مي به هم پيوند   گانه ذيل را   نه

در عرصه علم و فرهنـگ، و  گرايي  وحدت هدف است؛ يعني رصد كردن مظاهر استحاله    
و اما نقد مباني و ادلـه ايـشان مبحثـي متفـاوت اسـت كـه در ايـن                    . بيني نتايج آنها   پيش

  .خورد  ميجاي مقاله به چشم ي نقد در جايچاشن مختصر ميسر نيست، گو اينكه
  

  تقريب مذاهب با گرايي استحاله  تعارض.1
آميز فرق اسـلامي در كنـار يكـديگر بـر هـيچ              حسن تقريب به معناي زندگاني مسالمت     

نظر از الزامات فقهي و اخلاقي كه جاي خود دارنـد،             چون، صرف  ؛عاقلي پوشيده نيست  
همچنين لـزوم   . سوزاند  مي اش را   لبه ديگرش افروزنده   است كه اي    هلب آتش ناامني تيغ دو   

هـا و   ي اسـلامي، اعـم از شـيعه و سـني، در جهـت دفـاع از ارزش      هـا   دولـت گرايي  هم
هـاي اسـلامي بـه همـه ملـل       چون آرمـان .  نيستشدنيهاي مشترك اسلامي انكار  آرمان

  .شكن شودمسلمان تعلق دارند و بار دفاع از آنها بايد بر دوش همه ملل اسلامي سر
از تقريب و وحدت اسلامي با تعريف عالمـان بـصير اماميـه             گرايان    تعريف استحاله  
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مـذهب، و  هـاي    از آمـوزه صـيانت كيد عالمان بـصير بـر     أت. تفاوت و حتي تعارض دارد    
. فرق فارقي اسـت بـين ايـشان      ها    براي ترقيق و تضعيف اين آموزه     گرايان    تلاش استحاله 

كه خود از مناديان تقريب بودند، هر گونه عـدول از باورهـاي   آن دسته از عالمان امامي،      
مفهـوم   «:گويـد   مـي امامت شهيد مطهري در كتاب. اند اصلي و فرعي را باطل اعلام كرده     

 ـ  هـاي     اين نيست كه فرقـه    .. .اتحاد اسلامي  خـاطر اتحـاد اسـلامي از اصـول        ه  اسـلامي ب
ن است از پيروان يك مـذهب  چگونه ممك ...نظر كنند اعتقادي خود صرفغيراعتقادي يا   
خاطر مصلحت حفظ وحدت اسلام و مسلمين از فلان اصـل اعتقـادي يـا            ه  تقاضا كرد ب  

مـا خـود   ... نظـر كننـد؟   دانند صـرف   ميعملي خود كه به هر حال آن را جزء متن اسلام      
 ترين چيز حتي يك مستحب يا مكروه كوچـك را قابـل مـصالحه    كوچك.. .شيعه هستيم 

 :گويد  ميدر اين باره  اي،    ه خامن االله  آيت ،مقام معظم رهبري  . )17: 1376ي،  مطهر( »دانيم نمي
ايـن، يـك فكـر    . كنيم كه بر انديشه و فكر غدير، تكيـه كنـد    جا به شيعه تأكيد مي    در اين «

ما با همه قـدرت،      (ايستيم  مي  و پايش هم   "اتحّاد اسلامي " گوييم اگر ما مي  . مترقّي است 
نبايد تصور شود كه    ) ايم  مقابل دشمنان وحدت ايستاده    پاي موضوع وحدت اسلامي، در    

بخش اسلامي، يعنـي مفهـوم ولايـت و غـدير را             اين مفهوم مهم، مترقّي، اصلي و نجات      
 ايشان در   .)28/02/1374؛  »خم غدير عيد« مناسبت به كارگزاران،با   ديدار( »فراموش خواهيم كرد  

اتحّـاد مـسلمين را تحـصيل    نكـه    اي بعـضي كـسان بـراي      «شود كه   مي جايي ديگر متذكر  
كنـد؛ اثبـات مـذاهب،       نفي مذاهب، مشكلي را حل نمـي      . كنند  مي نمايند، مذاهب را نفي   

   .)01/05/1376؛ اسلامي وحدت كنفرانس ميهمانان با ديدار( 3»كند  ميمشكلات را حل
با داشتن اين تعريـف از      ) و اصحاب ديگر مذاهب اسلامي     (روشن است كه شيعيان    

ي  وگـو   گفـت توانند آسوده خاطر از محفوظ بودن عقايـد خـود وارد عرصـه                مي تقريب
در اينجا  . تقريبي شوند و صف واحد اسلامي را در برابر تهديدات مشترك تشكيل دهند            

مـذهب،  هـاي   شود و با دعوت به عدول از آمـوزه   ميوارد ميدان گرايي    است كه استحاله  
 زدن اتحاد اسـلامي بـازي   هم را در جهت برنقش منفي خودكنيم،   مي بدان اشاره  كه ذيلاً 

 و حتـي  » باخـت   ـ ـبـرد  « با اين دعوت، معامله بين مـذاهب را بـه          گرايي،  استحاله. كند مي
كننـد بايـد     مياحساسها  فرقهكند كه طي آن يك فريق يا همه    مي تبديل» باخت ـ  باخت«

گزينـي   وريد. مـذهبي خـود خريـداري كننـد    هـاي   كردن آموزه  تقريب را به بهاي حراج    
  . پرزيان استبعادي نداردة امامي از اين معاملشريعتمدارانِ
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  هاي مذهب  گرايانه به عدول از آموزه  دعوت استحاله.2
  در كنند كه براي ايجاد تقريب و وحدت بين شيعه و سني بايـد              گرايان تصور مي    استحاله

كـه دل هـر دو      دست ببرند و آنها را از نو به نحوي سر و صـورت دهنـد                عقايد طرفين   
آقاي دكتر آقانوري   امامان شيعه و وحدت اسلامي      نويسندة كتاب   . دنطرف را خشنود كن   

اسـتوار   تقريب بين باورهـاي انـواع مـذاهب       وحدتي ماندگار است كه بر پايه       «: گويد  مي
: 1387آقـانوري،   (» باشد، تقريبي بين اصول و اركان مذاهب و نه تقريب صوري و نمادين            

يعني رسيدن به نوعي يگانگي در منافع و اهـداف و           ... وحدت اسلامي « : به نظر وي   )18
، از سوي كساني كـه بـه رغـم اجتهـادات مختلـف، مـشتركات                تقريب در باورهاي ديني   

  .)همان(» بسياري دارند
 بيـت  هـاي اهـل   روشن است كه قالب سنتي علوم حوزوي معطوف به دفاع از آمـوزه  

رو، يكـي از نويـسندگان كـه تحـت           از اين . آورد  نمي باره  بگرايانه    است و نتايج استحاله   
كند كه موضوعات، اهـداف يـا         مي قرار گرفته است، پيشنهاد   گرايان    ات استحاله ئتاثير القا 

تغييـر  ـ مانند علم كلام، فقه، علم رجـال، و علـم حـديث ـ     شناسي علوم حوزوي   روش
 علم كـلام  دربارة اين نويسنده .بار آورند ه  يابند تا اين علوم نتايجي غير از نتايج كنوني ب         

هـاي   و در آن به تثبيت پايـه اند  دميده] علم كلام[مذاهب عقايد خود را در آن    «:گويد مي
هاي علم كلام    اولويت.... اند خود بيش از رد شبهات مسيحيان و يهوديان و غيره پرداخته          

ي در سلـسله  امروز بايد بار ديگر تبيين شود تـا از ايـن طريـق برخـي اختلافـات مـذهب       
زدودن ... ايـن موضـوع موجـب     .. .رانـده شـود   اي    هحاشـي هاي    مسائل كلامي به موضوع   

او نظير اين پيشنهاد را دربارة علم . )68، 67،  65: 1384االله،    حب( »گردد  مي اختلافات مذهبي 
جعفـري بـه تنهـايي اجتهـاد     ... اجتهـاد در مـذهب  «: گويـد  دارد و مـي    فقه نيز عرضه مي   
بايد در راستاي بحث خـود ادلـه امـام          ... يك شيعه ... معناي واژه نيست  صحيحي از نظر    

هـاي ديگـر را    و غيره از علماي طرف[!] تيميه حراني     شافعي، ابوحامد غزالي و شيخ ابن     
علـم رجـال و   ) 67: همـان (نيز براي دسترسي به يك نتيجة فقهي گسترده بررسـي نمايـد          

ت اهدافي كه بـه گمـان وي تقريبـي اسـت،            حديث نيز، از نظر ايشان، بايد از نو در جه         
  .)68: همان (سازماندهي شوند

شناسـي    گرايانه در باب ايجاد تغيير در روش        مواجهه با اين قبيل پيشنهادهاي استحاله     
گرايـان از     كنـد كـه هـدف واقعـي اسـتحاله           علوم حوزوي ايـن احتمـال را تقويـت مـي          
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 ــ ـ به اصطلاح ــارت است از كردن مباحث تطبيقي در عرصه علوم حوزوي، عب        برجسته
هاي مذاهب ديگر، هـدفي كـه بـا           هاي شيعي در ساية پررنگ كردن ديدگاه        تعديل آموزه 

االله بروجردي كه از اين طريق در پي تثبيت و ترويج مذهب              هدف عالماني همچون آيت   
  .بودند، در تقابل است

  
  آموزة نصتضعيف . 3

ييم خواهيم ديد كه امامت منصوصه را يكـي         هر كدام از كتب اعتقادي اماميه را كه بگشا        
 در مقابل، اهل تسنن ادعا دارند كه از پيامبر نـصي          . از عقايد اماميه محسوب داشته است     

. تعيين جانشين صادر نشده و تعيين امام و خليفه بر عهده خود مـسلمانان اسـت               دربارة  
 ـ      اند تا رسماً   اصل نص را انكار نكرده    گرايان    استحاله . سنن قـرار گيرنـد     در صـف اهـل ت

 ؛ انكار نص با هدف ايشان، يعني تقريب اعتقادي بـين فـريقين، سـازگاري نـدارد                اصولاً
 فكري جـز  كه تقريبِ چون اين كار به معناي قرار گرفتن در قطب ديگر است، در حالي         

شـدن بـه ايـن موضـع         ايشان به منظور نزديـك    . شود  نمي با اتخاذ موضعي بينابين محقق    
: انـد  بهم بودن سخنان پيامبر در خصوص تعيين جانشين را پـيش كـشيده         بينابين ادعاي م  

عني نوعي  خلافت از همين قبيل بوده، ي      مسئله   حالا شايد شيعه تحمل نكند اگر بگوييم      «
زاده،   واعـظ ( .»فرعي و اجتهادي تبديل شـده اسـت       اي    هلئاين به مس  بنابر. ابهام در كار بوده   

و اهــل بيــت را ) ع(تــلاش داشــت تــا امــام علــي. ..پيــامبراكرم« و يــا اينكــه )15: 1380
... معرفـي ] اولي الامر و اهـل الـذكر و صـادقين        [ترين الگوهاي مورد اشاره قرآن        مناسب

 مفهوم جمله ايشان اين است كه پيغمبر ولايت امر را مختص     .)165: 1387آقـانوري،   ( »كند
 قائـل  براي اولي الامـر دانست و مصاديق مناسب ديگري نيز  بيت نمي اهل و  اميرالمؤمنين

وي در ادامـه بـر موضـع        . دانـست   مي تري  را الگوهاي مناسب   بيت  اهلبود، نهايت آنكه    
البتـه در هـيچ يـك از اشـارات قرآنـي، از مـصاديق          «:گويـد   مي كند و   مي خود پافشاري 

اولوالامر، اهل الذكر، و راسخان در علم و صاحبان علم كتـاب سـخني بـه ميـان نيامـده                    
نبود كـه مـراد وي از عتـرت و اهـل            اي    هدهاي پيامبر بر اين مهم نيز به گون       كيأاست و ت  

 .)168: 1387آقـانوري،   ( »بيت و نيز چرايي تمسك بـه آنـان بـراي همگـان روشـن باشـد                
كنـد و در ادامـه     مـي بينيم كه نويسنده در اين عبارت، ابتدا آيات قرآن را مبهم معرفي        مي

حـضرت از   شود آنگاه كه آن    مي دهد و مدعي    مي عميماين ابهام را به روايات نبوي نيز ت       
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 ن روش ـ كرد براي مـسلمانان دقيقـاً       مي گفت و امر به تمسك به ايشان        مي  سخن بيت  اهل
وي همين ابهام را در لفافه تعابير ديگري به سخنان          . گويد  مي نبود كه از چه كسي سخن     

گان كليه شـئون پيـامبر بـه        بر پايه برخي از احاديث، آن بزر       «:دهد  مي  نيز نسبت  بيت  اهل
عنوان    به دانستند و در حاكميت سياسي نيز       مي استثناي نبوت و نزول وحي را از آن خود        

 نقش داشته باشند؛ اما پيام عمومي و قدر مسلم سخنان و حتي             توانستند  مي » العباد ةساس«
يم  را بايستي بر محور مرجعيت مذهبي و مفترض الطاعه بـودن در اخـذ تعـال                نسيره آنا 

  وي در ايـن عبـارت دو ادعـا را مطـرح كـرده              . )169: 1387آقـانوري،   ( »شرعي اخذ كـرد   
 ـ«عنـوان   بـه  كهاند   خود را كساني معرفي كردهبيت  اهلنخست آنكه   : است »  العبـاد ةساس

ست كه ايشان حاكميـت   امفهوم آن اين. نقش داشته باشند در حاكميت سياسي   ندتوان مي
دوم آنكـه قـدر مـسلم سـخنان و     . دانـستند   نميي خودسياسي را حق و وظيفه اختصاص 

سـت كـه در    امفهـوم آن ايـن   .  اسـت  ايـشان ، مرجعيت مـذهبي و علمـي        بيت  اهلسيره  
خصوص مازاد بر اين دو مورد، يعني در مورد حاكميت سياسـي، سـخنان ايـشان داراي                

  4.ابهام است
  ميـه مقايـسه   را بـا كتـب اعتقـادي اما   گرايـان   كسي كه ايـن قبيـل مـدعيات اسـتحاله        

  ؛ در حـالي كـه اماميـه اصـرار          كنـد   مـي  سادگي شكاف عميق بين اين دو را رصد        كند، به 
با نص صريح خود مصاديق عترت را معرفي و بر حقـوق سياسـي              ) ص(دارند كه پيامبر  

دربـارة  ) ص(گرايان ادعاي مـبهم بـودن سـخنان پيـامبر        ايشان تصريح كرده بود، استحاله    
ببين تفاوت ره از كجا تـا    . كشند  حاكميت ايشان را پيش مي    عترت و مشكوك بودن حق      

   5.به كجا است
  

  به امر فرعيتقليل امامت از اصل اعتقادي . 4
يابيم كه متكلمان امامي امامـت منـصوصه را از اصـول             ميبا مطالعه تاريخ كلام اماميه در     

عالمان برجسته كـه    برخي از   . اند، نه از فروع اعتقادي و نه از فروع فقهي          اعتقادي دانسته 
 نـد از ا امامت به معناي مورد نظر اماميه از اصول اعتقادي اسـت عبـارت  اند  تصريح كرده

انوار الملكـوت فـي      علامه حلي در   ،)26-25: 1378( جمل العلم و العمل    سيد مرتضي در  
 و )155-154: 1362( سـرمايه ايمـان    ملا عبدالرزاق لاهيجـي در     ،)208: تا  بي( شرح الياقوت 

  .)138-137: 1369( انيس الموحدين محمدمهدي نراقي درملا
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كـه آمـوزه   انـد   با ناديده گرفتن سنت كلامي اماميه، تلاش كـرده  گرايان     لكن استحاله 
سـت كـه    انتيجه اين تنزل در درجه امامت آن . امامت را تا حد يك امر فرعي تنزل دهند        

يك حكم شـرعي     دربارة   هاختلاف بين شيعه و سني همانند اختلاف بين دو فقيه شود ك           
  در مقـام طرفـداري از ايـن ديـدگاه    زاده  واعـظ  االله  آيـت . اند  فتواهاي مختلفي صادر كرده   

خلافت از همين قبيـل بـوده،        مسئله   حالا شايد شيعه تحمل نكند اگر بگوييم      «: گويد مي
 »تفرعي و اجتهادي تبديل شده اس     اي    هلئبنا بر اين به مس    . يعني نوعي ابهام در كار بوده     

)1380 :15(.  
   :اند از فرعي بودن اصل امامت دو تقرير مختلف عرضه كردهگرايان   استحاله

به موجب تقرير نخست، اختلافات كلامي را نظيـر اختلافـات فقهـي بـين دو فقيـه              
كه هر كس در آن اجتهاد خـاص خـود را           اند    قلمداد كرده و آن را امري اجتهادي دانسته       

هـي  معذور است و عـذرش در پيـشگاه الا        در اجتهادش    شان ـ ـ ــ لابد به نظر اي     دارد و 
در وحـدت مطلـوب اسـلامي        «:گويـد   مـي  بر همين اساس، آقاي دكتر آقـانوري      . مقبول

بايستي پذيرفت كه مسلمانان به رغم اجتهادهاي كلامي و فقهي و سياسي مختلف، امت              
 ـ      با پذيرفتن اين اصل، هيچ    ... واحده هستند   نظـرات متفـاوت     ي و يك از اختلافـات جزئ

: 1387(» وارد سـازد  اي    هتواند به واحد بودن اين امت خدش        نمي ...فقهي، كلامي، تاريخي  
شايد بتوان با مقداري مسامحه اين تقرير را به نحوي تفسير كرد كه با آنچه علمـاي                . )19

  .  سازگار شوداند بيان كردهجايگاه امامت در منظومه عقايد شيعه  دربارة اماميه
 رير دوم بسيار خطيرتر از قبلي است و ظاهر آن جز عدول از عقايد شـيعه را                لكن تق 

 خـود امامـان نيـز       ، بلكـه اصـولاً    نه فقط متكلمان شيعه   به موجب اين تقرير،     . رساند نمي
بـه  . اند  هاي شخصي و اجتهادي خود را بيان داشته        كه ديدگاه اند    مجتهدان يا فقهايي بوده   

ساني كه در مقابل ايشان مـدعي علـم يـا صـاحب سـلطه             تعبير ديگر، هم امامان و هم ك      
ايـن ســخن  . انـد  نظــر داشـته  سياسـي بودنـد بـر اســاس اجتهادهـاي شخـصي اخـتلاف      

 ديدگاه اهل تسنن است كه گاه با رنـگ و لعـابي از تقـديس ائمـه                  گرايانه، دقيقاً  استحاله
   .گردد  ميعرضه
صـريح  ) د بودن امامان معـصوم   ادعاي مجته  (در اين معنا  گرايان    شايد تعابير استحاله   

مانند ايـن عبـارت    ؛كند  چنين معنايي را القا ميتلويحاًكم   دستنباشد، لكن سخن ايشان     
نـسبت بـه دورانـي كـه       ... پيدايش مذاهب به طور حتم بر اساس اجتهاد بوده اسـت          «كه  
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 مذاهب شكل گرفت يعني نيمه اول قرن دوم، هـر كـس اهـل مطالعـه و تحقيـق باشـد،                    
كه پيشوايان مذاهب هر كدام از روي عقيده و مسلكي كه داشتند، اجتهاد كرده و               داند   مي

زاده،   واعـظ ( »...كردنـد   مـي   پيـروي  نداشتند و ديگران هم از آنـا        مي ي خودشان را ابراز   أر
ايشان حكم خود را مبني بر مجتهد بودن پيشوايان مذاهب به صـورت             . )178-179: 1364

 ، نيـز صـدق    )ع (ه بر رئيس مذهب جعفري، امـام صـادق        ، به نحوي ك   دان كلي بيان كرده  
 گيرد و كسي معرفـي      مي حضرت در سلك ابوحنيفه و امثال او قرار        در نتيجه آن  . كند مي
  . »ي خودش را ابراز كرده استأعقيده و مسلكي داشته، اجتهاد كرده و ر «شود كه مي

 و حتـي  تلويحـاً  نيز در عبارات خـود      امامان شيعه و وحدت اسلامي     نويسنده كتاب  
وي براي اينكه در ذهـن خواننـدگان،        . دهد  مي  امامان را تا سطح مجتهدان تنزل      تصريحاً
بـرد    نقش ببندد، تعابيري را در مورد امامان به كار مـي          » عنوان مجتهدان   امامان به «تصوير  

 برخـي از عبـارات وي در ايـن    .رود كه معمولاً در مورد فقهـا و مجتهـدان بـه كـار مـي             
  : قرار ذيل استخصوص به

هاي   ملاحظات شخصي و ديدگاه    از   ،خاطر اين مصلحت برتر   ه  آن بزرگان نه تنها ب     «-
 »پوشي كردند و حتي از همكاري با رقباي سرسخت سياسي ابايي نداشـتند             چشم مذهبي

  .)15: 1387آقانوري، (
من فقط به كتاب خدا و سنت رسول         «: گفت اميرالمؤمنين ، طبق نقل آقاي آقانوري    -
  . )155: همان( »كنم  مي عمل6)طبق اجتهاد خودم( خدا

هاي  گرايشپايه نيست اگر ادعا شود كه آنان حتي از فدا كردن برخي از               چندان بي  «-
باشـد، در     مـي  كه مصدرش قرآن و سنت است اما باب اجتهاد در آن بـاز             فقهي و كلامي  

  . )211:همان( » نداشتندزيستي اجتماعي و احساس اخوت اسلامي در جامعه ابايي قبال هم
از  هـاي خـويش     برداشـت تلاش وافري براي تبيـين       اگرچه   ديگر امامان شيعه نيز    «-

ورزيدنـد، امـا ديگـران را       مي مكتب اسلام داشتند و از همه بيشتر به حقايق ديني اهتمام          
 هاي متفاوتشان از كتاب و سـنت مـورد تـوبيخ وسـرزنش قـرار               خاطر برداشت ه   ب صرفاً
  . )274: همان( »دادند نمي

براي اينكه حس كنيم در عبارات فوق شأن امامان معصوم تا چـه حـد تنـزل يافتـه،                    
 مثلاً  را قرار دهيم و   » )ص(پيامبر اسلام  «كلمه» امامان شيعه  «به جاي تعبير  كافي است كه    

هـاي خـويش از      تلاش وافري بـراي تبيـين برداشـت       اگرچه   )ص(پيامبر اسلام  «:بگوييم
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هـاي    حتي از فدا كـردن برخـي از گـرايش   )ص(پيامبر اسلام «؛ يا »...مكتب اسلام داشت  
 نيـاز بـه بيـان      )ص(بطلان اطلاق اين تعـابير بـر پيـامبر        . »ابايي نداشت .. .فقهي و كلامي  

شناسي اماميه، اطلاق اين تعابير بر امامان معصوم نيز به همـان انـدازه               از منظر امام  . ندارد
سـخن  كـه   و حجيت قول معصوم بدين معنا اسـت         عقيده اماميه به عصمت     . باطل است 

لـذا  .  برخـوردار اسـت    ي مطلـق   از اعتبـار   )ص( هماننـد سـخن پيـامبر      امام معصوم نيـز   
 و غيره در مـورد پيـامبر      » گرايش «و» برداشت «و» اجتهاد «طور كه تعابيري از قبيل     همان

  .ناروا است، در مورد امام نيز ناروا است
ي جا انداختن مفهوم مجتهدبودن امامان معصوم بـه         شيوة ديگري كه اين نويسنده برا     

د كـه   ن ـده  مي امامان را نسبت به قرآن و سنت در موضعي قرار         برد اين است كه،       كار مي 
آنـان   «:شـود كـه    مـي در خصوص نسبت امامان با سنت مـدعي ؛ مثلاً  قرار دارد  فقيهيك  

د و درستي و نادرسـتي      نگريستن  مي نه تنها به سنت قطعي پيامبر به ديده تقديس        ] امامان[
سنجيدند، بلكه مخالفت و عدول از آن را نيز،           مي سيره و سخنان خود را نيز با محك آن        

صرف نظر از اينكه برخـي از        .)154: 1387آقانوري،  ( »كردند  مي همسان كفر يا شرك تلقي    
عصمت سازگار نيست، اصـل  علم و از قبيل هايي  احتمالات در مفاد اين عبارت با آموزه  

» سـنجيدند   مـي  امامان درستي و نادرستي سخن خود را با محك سنت          «دعا يعني اينكه  م
روايـاتي كـه ايـشان      . با مضمون رواياتي كه اين ادعا از آنها برداشت شده منطبق نيـست            

مضمون .  آمده است  الكافيدر كتاب   » باب الاخذ بالكتاب و السنه     «بدانها استناد كرده در   
؛ كه بايد احاديث منقول را بر قرآن و سـنت عرضـه كـرد             ست   ا مشترك اين روايات اين   

حديثي كه موافق قرآن    « : نقل شده چنين است    )ع(متن يكي از آنها كه از امام صادق       مثلاً  
روشـن اسـت كـه ايـن قبيـل روايـات            . )69/ 1: 1365كلينـي،   ( »نباشد باطلي است آراسته   

و نـه شـرط صـحت       د  ان  مطابقت با كتاب و سنت را شرط صحت احاديث منقول دانسته          
اصـول  ست كه برخي از روايات اين بـاب در           ا شاهد اين مدعا آن   . سخن و سيره امامان   

حضرت شرط پذيرش روايـات      و آن  )همان(اند    نقل شده ) ص( از خود پيامبر اسلام    كافي
ترديـد   بي .منقول از خودش، و نه سخنان خودش، را موافقت با قرآن اعلام فرموده است       

اند، همواره   طور كه خودشان فرموده    ن چه بفهميم و چه نفهميم، همان      سخن و سيره اماما   
عنـوان عِـدل قـرآن و وارث          نسبت ايشان به  لكن  .  است )ص(پيامبرسنت  مطابق قرآن و    

ايـشان  . سنت به قرآن و سنت غير از نسبت فقها و مجتهـدان بـه قـرآن و سـنت اسـت                    
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اند، و نيز محك تمييز        باطل ترجمان قرآن و معيار تشخيص تفسير صحيح قرآن از تفسير         
 در حالي كه تفسير صحيح قرآن و سنت قطعي معيار سنجش صحت             ؛اند  سنت از بدعت  

  .و سقم اقوال فقها و مجتهدان است
  

   مشروع دانستن خلافت غاصبان خلافت.5
اصرار اهل تسنن در عادل دانستن هـزاران     «: گويد  طور كه آقاي رسول جعفريان مي       همان

تـرين انتقـادي را       را براي شيعه پديد آورده است كـه حـق كوچـك            صحابي اين مشكل  
 ـ     ايـن در حـالي اسـت كـه         . ويـژه نـسبت بـه خلفـا نداشـته باشـند            هنسبت به صـحابه ب

 اعتقـادي   ـ   از باورهاي رسمي شيعه و از اصول تشيع امامتي         نمشروعيت خلافت آنا   عدم
تـوان حـدس زد    گرايان مي لكن از فلتات لسان استحاله. )616و135: 1385جعفريان،  ( »است

كه به نظر ايشان مادام كه شيعيان حاكمان بعد از رسول خدا را غاصـب خلافـت تـصور          
) كلمـه گرايانـه     به معناي استحاله   (هاي خوبي براي ايجاد تقريب     توانند شريك   نمي كنند،
 تلاش دارنـد كـه امامـت منـصوصه را تـضعيف كننـد و           گرايان    گفتيم كه استحاله  . باشند
اين تلاش زمينه را براي ترفيع درجـه خلافـت    . ه آن را از اصل به فرع تبديل كنند        جايگا

كند، لكن بـراي اثبـات مـشروعيت خلافـت خلفـا         مي از رتبه نامشروع به مشروع فراهم     
اند   تلاش كرده  جويي كرده و   به همين جهت، ايشان چاره    . گردد  نمي دليل كافي محسوب  

  .ابندبيراهي براي مشروعيت غاصبان خلافت 
عبارت است از تقسيم كار     اند    انديشيدهگرايان    كه استحاله هايي     چاره يا يكي از چاره    

 مـسئله  فـرق بـين   « ايـشان بـا اعتقـاد بـه اينكـه     .)ع(اميرالمؤمنينبين غاصبان خلافت و     
 امامـت را    )218: 1364زاده،    واعـظ ( »محكم تقريب است  هاي    خلافت و امامت يكي از پايه     

گرايـان   به نظر اسـتحاله . اند غاصبان خلافت دانسته    و خلافت را از آن     نيناميرالمؤم از آنِ 
. انـد   با هم دعوا نداشـته    ] غاصبان خلافت   و اميرالمؤمنين[خلافت از امامت جدا بوده و       «

 را) ع( هم امامـت علـي     نآنا.  را پذيرفت  نهم خلافت آنا  ) ع(كساني خليفه شدند و علي    
 رواياتي از قبيل لولا علي لهلـك عمـر نـشان          . فتندرياينكه مرجع علمي است پذ    عنوان    به

 جعفر  االله  آيت. )217-216: همان( »كردند  مي رجوع) ع(دهد كه در مسايل علمي به علي       مي
را، كه در آن بـر مقـام معنـوي و نـه             گرايانه    نوع ديگري از اين تفكيك استحاله      سبحاني
 تـصور .. .هي از روشنفكرانگرو «:شود، معرفي و نقد كرده است   مي كيدأ ت بيت  اهلعلمي  
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ست كـه ايـن دو منـصب را ميـان           ا كنند كه راه اتحاد ميان دو گروه شيعه و سني اين           مي
خلفا و خاندان پيامبر تقسيم كنند، حكومت و فرمانروايي را از آن خلفا و رهبري معنوي                

و را از آن اهل بيت بدانند و با اين راه بر نزاع هـزار و چهارصـد سـاله خاتمـه بخـشند                   
.. .ولي. مسلمانان را در برابر دو اردوگاه امپرياليسم شرق و غرب متحد و نيرومند سازند             

 اسـت تـشكيل   گرايي    شالوده اين وحدت را انديشه باطلي كه حاكي از يك نوع مسيحي           
گرايان، با اعطـاي امامـت بـه         بدين ترتيب، به نظر استحاله    . )135: 1354سبحاني،  (» دهد مي

 ـ        اميرالمـؤمنين يا رهبري معنوي به     معناي مرجعيت علمي     ي ا و اعطـاي خلافـت بـه معن
طـور اساسـي     هحاكميت سياسي به غاصبان خلافت اختلاف بين ايشان و پيروان ايشان ب           

   .شود  ميحل
 اصـيل تـشيعي      اعتقـاديِ  تشيعِ «چون. لكن اين تقسيم بر خلاف عقيده شيعيان است       

 و بـر اسـاس نـص بـه امامـت            پذيرفتـه   نمي بوده است كه مشروعيت خلفاي نخست را      
تـشيع  [در ايـن نگـرش     . و پس از آن به امامت فرزندانش اعتقـاد داشـته اسـت            ) ع(علي

رهبري سياسي و معنوي و فكـري امامـان بـوده           ] مانأتو[مبناي تشيع پذيرفتن    ] اعتقادي
 ـپـاره كـردن امامـت و بخـشش        ، و نه پاره   )132: 1385جعفريان،  ( »است سان گوشـت  آن ب

  . )135: 1354سبحاني، : رك( ن و آنبه اي قرباني
 كـه امامـان در برابـر      است   اين ادعا    ،براي اين تقسيم كار   گرايان    استحاله مبنا يا دليل   

شـود،    نيـز مـي     شامل حق حاكميـت سياسـي      غاصبان خلافت از حقوق خود، كه قاعدتاً      
 در راه   آنـان  «:گويـد   مي آقاي دكتر آقانوري در اين باره     . نظر كرده بودند   گذشته و صرف  

 ؛»...]انـد [ پوشـي كـرده    تقويت اين وحدت حتي از برخي حقوق و امتيازات خود چـشم           
از اين دو نامه و نيز سيره عملي ديگر امامان شيعه به      «:گويد  مي  و نيز  )14: 1387آقانوري،  (

   7.)107: همان( »گذشتند...آيد كه آن بزرگان از حقوق شخصي  ميروشني به دست
شـتند، ايـن پرسـش را       ذاز حـق خـود گ     ) ع(شود امامـان    ي مي وي پس از اينكه مدع    

آيا بهتر نبود حال كه از اين حق گذشته بودند، از آن پـس بـا سـخنان        «كند كه     مطرح مي 
شـدند و     نمـي   اختلاف و انشقاق مسلمانان به دو دسته بزرگ شـيعه و سـني             أخود، منش 

ال ؤايـن س ـ . )114: 1387، آقـانوري ( »گرفتنـد   مـي رااي  هاسـتفاد  طور كلي جلوي هر سوء     هب
 و تبرئـه غاصـبان خلافـت از آن          بيـت   اهلفرض آن منسوب داشتن شقاق به        كه پيش  ــ

 به صورت ارتجالي در كتاب ايـشان مطـرح نـشده اسـت، بلكـه از دل مطالـب                    ـ ـاست
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لف وي را به جايي رسـانده       ؤخود م هاي    چيني به تعبير ديگر، مقدمه   . پيشين برآمده است  
از نظرگاه شيعي صـرف اينكـه آن        . افكني قرار دهد   در معرض اتهام تفرقه    را   بيت  اهلكه  

انگيزد دليل كافي است بر اينكـه خللـي در آن مقـدمات              ميالاتي را بر  ؤمقدمات چنين س  
دهند كه مقدمه اصـلي وي،        مي متون تاريخي و روايي گواهي    گذشته از آن،    . وجود دارد 

) ع(علـي  «يچ وجه، صادق نيست؛ چـون      از حقوق خود به ه     بيت  اهليعني ادعاي عدول    
بلكه با صراحت   . و مطالبه حق خود و شكايت از ربايندگان آن خودداري نكرد           از اظهار 

  .)20: 1376مطهري، ( »ابراز داشت و علاقه به اتحاد اسلامي را مانع آن قرار نداد
 از شود و بـراي رفـع اتهـام    ، در لباس وكيل مدافع ظاهر مي   نويسنده مذكور در ادامه    
با تمايزات فكـري    ]  شيعه است  ويمقصود  [اي    هفرقگيري    شكل «:نويسد  مي) ع(بيت  اهل

 بود و نه از اهداف و اصـول كـاري        بيت  اهلو ايدئولوژيك، از نتايج و پيامدهاي مواضع        
 در جـدا    بيـت   اهـل صرف نظر از اينكه با سيره       اما اين پاسخ،    . )118: 1387آقانوري،  ( »آنان

 سياسي شيعيان از عامه سازگار نيست، اتهام تلـويحي منطـوي در           كردن صف اعتقادي و   
 اختلاف و انشقاق مسلمانان بـه       أپرسش فوق را مبني بر اينكه امامان با سخنان خود منش          

 .كنـد  بودن آن را نفي مـي   و تنها عمديكند  نميرفعاند  دو دسته بزرگ شيعه و سني شده  
 را در   بيـت  اهـل ثريا كج رفته اسـت و       تا  اين بحث   ،  بودهكج   خشت اول در واقع، چون    

  . افكني باشند گوي اتهام تفرقه موضعي قرار داده كه بايد پاسخ
 از حقوق خـود موجـب       بيت اهل) ادعايي (نظر كردن  رفصصرِف  باري، از آنجا كه      

و انـد     مقدمـه ديگـري افـزوده     گرايـان     گـردد، اسـتحاله     نمـي  مشروعيت غاصبان خلافت  
ول از ايشان در بالا حكايت داشت بـا تفـسير خـاص خـود از                طور كه عبارات منق    همان

با بيعت خود، به خلافت ظـاهري آنهـا         ...« اميرالمؤمنينكه  اند    ماجراي بيعت مدعي شده   
يكـي از اصـول پايـدار امـام          «:گويـد   مـي   همچنين ؛)78: 1387آقانوري،  ( »رسميت بخشيد 

كـه نـوعي بـه رسـميت        اگر آن حضرت بيعت را      .  است "عدم مداهنه در دين   ") ع(علي
شناختن خلافت و مشروعيت خلفا بود، موجـب سـستي، مداهنـه و گذشـت از اصـول                  

 بدين ترتيب، حتـي اگـر       8.)78-77: همان( »زد  نمي دانست، دست به چنين كاري      مي ديني
كاري وجود نداشت و هر دو سمت مرجعيت علمـي و سياسـي از     در آغاز چنين تقسيم  

غاصبان خلافت   حضرت مرجعيت سياسي به    بيعت آن بود، پس از    ) ع(آن حضرت علي  
  . رسميت يافته استايشان واگذار شده و خلافت 
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سست شود    كه به برخي از آنها اشاره مي       دلايلي   هنيز ب گرايان    لكن اين سخن استحاله   
   است؛ زيرااساس و بي
شـيخ مفيـد تـصريح كـرده اسـت كـه            . اصل وقوع چنين بيعتي قابل اثبات نيست      . 1

قاضـي  . )56: الـف 1413مفيـد،   ( از علماي اماميه وقوع چنين بيعتي را قبول ندارند        محققان  
 نوراالله شوشتري نيز وقوع چنين بيعتـي را حتـي بعـد از شـش مـاه انكـار كـرده اسـت                      

  .)341/ 2: 1409شوشتري، (
هاي تاريخي حاكي از آن است كه اين بيعـت            بر فرض تحقق اصل بيعت، گزارش      .2

برخـي از روايـات دلالـت       . اجبار و اضطرار صورت پذيرفتـه اسـت       در اثر اكراه و حتي      
در كتـاب   .  كـشته شـدن    يـا بيعـت   : حـضرت دو راه بيـشتر نداشـت        دارند بر اينكـه آن    

آنگـاه كـه    .. .كشان از خانه بيـرون آوردنـد       را كشان ) ع(علي... . «: آمده است  الاختصاص
م إِنَّ القَْـوم استَـضْعفوُنِي و كـادوا         أُ  ابن يا" :چشمانش به قبر پيامبر افتاد اين آيه را خواند        

 :گفـت ) ع(بكر آوردند، عمر خطاب به علي   را به سقيفه نزد ابي    ) ع(آنگاه علي . "يقْتلُوُنَنِي
صورت گردنـت    واالله در اين   :اگر بيعت نكنم چه؟ عمر گفت      :گفت) ع(علي. بيعت كن 

من بيعتش  . نرمخو باش  ام  برادرزاده  با ،اي ابابكر  :عباس به ميان آمد و گفت     .. .زنيم  مي را
پـس  . را گرفت و آن را بر دست ابـابكر كـشيد  ) ع(آنگاه دست علي. گيرم  ميرا براي تو  

آنگاه  «از عبارت. )187-186: 1413مفيد، (» كه غضبناك بود رها كردند را در حالي  ) ع(علي
 حتي تحقـق    توان دريافت كه    مي »را گرفت و آن را بر دست ابابكر كشيد        ) ع(دست علي 

صورت ظاهري بيعت مشكوك است؛ و در فرض تحقق، از باب ترجيح بيعـت ظـاهري               
لكن اين ترجيح نه از باب ترس يـا مداهنـه در ديـن، بلكـه از                 . شدن بوده است   بر كشته 

 در ايـن    حضرت آن روز كشته شـده بودنـد و احيانـاً           اگر آن . باب حفظ دين بوده است    
   )217، خطبـه    البلاغـه  نهـج (  دلالـت دارنـد،    رايـات ديگ ـ  طور كه برخي از رو     دار، همان گيرو
نام شـيعه   ه  يافت و نه مذهبي ب      مي شدند، نه نسل امامان تداوم      مي  كشته )ع(بيت  اهلهمه  

  ) ع(اميرالمـؤمنين گرفـت كـه پيـروان آن امـروز از حقانيـت           مـي  شكل اجتماعي به خود   
  .سخن بگويند

 تــاب جنــگ داخلــي و ديدنــد كــه نهــال نوپــاي اســلام  مــيحــضرت نيــك  آن.3
 بنا به مصلحت تظـاهر      گذشته از منافقان كه صرفاً    . هاي مستمر سياسي را ندارد     كشمكش
 كردند، هنوز ايمان در قلب بخش عظيمي از جامعه اسـلامي نفـوذ نكـرده و         مي به اسلام 
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روشن است  . كه نزاع داخلي زمينه را براي ارتداد ايشان مساعد گرداند         بود  محتمل  كاملاً  
گرفـت و ديگـر       مـي  صورت اصل موجوديت اسلام در معرض تهديـد قـرار           اين در كه

حضرت چه راهي داشت جـز اينكـه،     آنواقعاً. رسيد  نمي برحقةنوبت به بحث از خليف 
جـان اسـلام را    خـود نهـال نيمـه    » بيعت شبه «در عين تصريح و اصرار بر حقوق خود، با        

در آيـد و دوبـاره در دسـتان         ه  ب ـحفظ كند، به اميـد اينكـه روزي از دسـت رباينـدگان              
  .)62؛ نامه نهج البلاغه: رك( پرعطوفت صاحبش قرار گيرد

  
   توهم اولويت مصلحت بر حقيقت .6

 ـ   گرايي    استحالهگرايان،    رسد كه بسياري از استحاله      مي به نظر  از مـصلحت  اي    هرا بـر زمين
اي از  ههـاي آمـاد   لمثـا با يادآوري  ايشان  .زنند  مي كه در پس ذهن بدان باور دارند، نقش       

يـا شـعائري كـه      هـا     آمـوزه  كـه گيرند    نتيجه مي بار آن    هاي مذهبي و نتايج رقت     گيريدر
 حـذف يـا     اسـتفاده شـود، بايـد      ور كردن آتش تفرقه سوء     ممكن است از آنها براي شعله     

  .ترقيق شوند
 سـت كـه مـصلحت تـا كجـا          ا بايد بدان پاسخ دهنـد ايـن      گرايان    الي كه استحاله  ؤس 
به تعبير ديگـر، در مـوارد تعـارض بـين           . د مبنا يا معياري براي نظر و عمل باشد        توان مي

) التـزام بـه    (مصلحت و فقه، مـصلحت و حقـوق، مـصلحت و اخـلاق، و مـصلحت و                
كدام را بايد فداي ديگـري كـرد؟ نيـاز بـه گفـتن       . يك ارجح است   كدام) ديني (حقيقت

حكـام فقهـي، قـوانين حقـوقي،        نظر كردن از برخي اصـول اخلاقـي، ا         ندارد كه با صرف   
 ـ      مـي  اصول ايدئولوژيك سياسي و حقايق ديني      مين كـرد و از  أتـوان منـافع بـسياري را ت

اگـر مـصلحتي در   . هـاي مـذهبي، دينـي و سياسـي اجتنـاب ورزيـد       بسياري از درگيري 
بندي خـود را در   نهفته باشد، بايد پيش از توصيه به اين مصلحت، اولويت      گرايي    استحاله

   9.هاي فوق مشخص كنيم يح بين مصلحت و ارزشمقام ترج
بررسي موضوع تزاحم مصلحت با هر كدام از مـوارد فـوق نيازمنـد بحـث مـستقلي                  

پـردازيم كـه بـراي دريافـت صـحيح سـيره              مـي  در اينجا فقط به طرح اين نظريه      . است
بر مصلحت را راهنماي خود     » هدايت «يا همان » حقيقت « بايد اصل اولويت   )ع(بيت  اهل
 حاضر بودند براي اينكـه حقـايق بـراي همگـان روشـن شـود        )ع(بيت  اهل 10.ار دهيم قر

بالاترين مصالح سياسي و حتي جان خود را در راه خداوند تقديم كننـد؛ كمـا اينكـه در                
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 ـو بذل مهجته فيك لينقذ عبادك من         «:آمده است ) ع(زيارت امام حسين    ةحيـر  و  ةالجهال
 در همـان حـالي بـود كـه ايـشان      بيت اهلسيره تقديم حقيقت بر مصلحت در     . »الضلاله

. مين مصالح خود حتـي بـيش از مكـارترين افـراد تـاريخ داشـتند        أزيركي لازم را براي ت    
بـه خـدا قـسم،       «:فرمايـد   مي بودن خود از معاويه   تر    در خصوص زيرك  ) ع(اميرالمؤمنين

 كر را مكـروه اگر م. گويد  ميورزد و دروغ  ميتر از من نيست؛ لكن او مكر  معاويه زيرك 
   .)193 /40: تا مجلسي، بي( »كردم  ميداشتم با زيركي خود همه را غافلگير نمي
بين را ببنديم آرزو خـواهيم       بين را باز كنيم و چشم حقيقت       لكن اگر چشم مصلحت    

با خود خـواهيم گفـت اگـر        . رفتار كرده بودند  تر    كمي سياستمدارانه  امامان كرد كه كاش  
 مثلاً(پيشه كرده بودند    هداف سياسي و نظامي خود زيركي دنيوي را         براي نيل به ا   امامان  

 در پـي تـصاحب خلافـت        )ع(بلافاصله بعد از وفات رسـول خـدا       ) ع(اميرالمؤمنيناگر  
 را به افراد ديگر واگـذار كـرده بـود، و يـا در     )ص(برآمده بود و كفن و دفن رسول خدا 

 پذيرفتـه بـود؛ اگـر امـام         شوراي شش نفره از روي مصلحت عمل به سـيره شـيخين را            
همانند معاويـه برخـي را بـا زر و برخـي را بـا زور خريـده بـود؛ اگـر امـام                        ) ع(حسن
جاي وعده شهادت نويد پيروزي به يارانش داده بـود، و پـيش از رسـيدن                ه  ب) ع(حسين

تر از سپاه دشمن جنگيده و ايشان را شكست داده           هاي كوچك  سعد با گروه    بن سپاه عمر 
گرفت، و چه     مي  قرار )ع(بيت  اهل زمام حكومت بر جهان اسلام در دست         ،..).بود؛ و اگر  

كه بين مقـدم و تـالي       اي    هممكن است در ملازم   » اگرها «همه اين . مصلحتي بالاتر از اين   
آگاهانـه  بيـت كـاملاً       اهـل جـا اسـت كـه        لكن نكته همين  . كنند، درست باشند    مي برقرار

هر سياستمدار و فرمانده عادي بر وفـق آنهـا         كردند كه     مي برخلاف همان مصالحي عمل   
سخن و  . آميخت  مي صورت، مرزهاي حق و باطل در هم       چون در غير اين   . كند  مي عمل

. بر سر قدرت در زمـان خـود  اي  هبود براي همه تاريخ، نه مجادلاي   ه خطاب بيت  اهلسيره  
 محـور مخالفـان اسـت كـه        و مـصلحت   بيـت   اهـل محـور    در پرتو همين مواضع حقيقت    

  . توانند بين حق و باطل تمييز دهند  ميجويان تاريخ حقيقت
  اين نيست كه ايـشان     بيت  اهللكن مقصود از اولويت حقيقت بر مصلحت در سيره           

 پس از بيان حقيقت و به وديعـت نهـادن آن در             )ع(بيت  اهلچون  اند؛    نگر نبوده  مصلحت
 آميـز اتخـاذ    جـو، در مـسير حفـظ حـاملان حقيقـت مواضـع مـصلحت               هاي حقيقت  دل
 حقيقـت اسـت، و در جهـت حفـظ و            خر از بيـان   أمت،  بيني اين قبيل مصلحت  . كردند مي



 193/  ه با مخالفان مذهبيدر تعامل شيعگرايي  استحاله

توان هـم صـلح امـام      ميبر همين اساس .كند و نه در تقابل با آن        مي  حقيقت عمل  ابقاي
كـرد اي بـسا     نمياگر اين امام صلح. را تفسير كرد ) ع(و هم جنگ امام حسين    ) ع(حسن

اگـر آن امـام   و تا مشعل حقيقت را در جان خود روشن نگه دارد      ماند    نمي باقياي    هشيع
ايـن قبيـل    . شد  نمي گذشت حقيقت بر همگان عيان      نمي كرد و از همه مصالح      نمي جنگ

ــصلحت ــ م ــي مت ــت،  أبين ــه حقيق ــوف ب ــدايت و معط ــر ازخر از ه ــصلحتغي ــي   م بين
   .قرار داردگرايانه است كه در تقابل با حقيقت  استحاله

   
  حكومت شيعياجتماعي  پايگاه رهنگ امامت به عنوان ف تضعيف.7

هاي فرهنگي خاصي كه در جامعـه     روشن است كه هر حكومتي بر پايه فرهنگ و ارزش         
هاي كمونيستي بر آن حاكم است       كه ارزش اي    هجامع؛ مثلاً   مورد قبول است استوار است    
كـه  اي    هكمـا اينكـه جامع ـ    . كومـت دينـي نخواهـد بـود       حمادام كه چنين است پذيراي      

لكن اگـر  . هاي اسلامي بر آن حاكم است پذيراي حكومت كمونيستي نخواهد شد       ارزش
تـدريج پـذيراي    يك جامعه كمونيستي بـه     مثلاً   تدريج تغيير يابد، و    فرهنگ يك جامعه به   

هاي اسلامي گردد، حاكميت آن جامعه نيز خواه به طريق نرم و خـواه بـه طريـق                    ارزش
  . هاي حاكم بر جامعه هماهنگ شود با ارزشسخت تغيير خواهد يافت تا 

 توانيم مـوارد فراوانـي از       مي در جهان » تاريخ روابط فرهنگ و سياست     «با نگاهي به   
  را مـشاهده كنـيم و تـصديق        » هـاي فرهنگـي    هاي سياسي در اثر تغيير ارزش      تغيير نظام «

 ارزشـي   كنيم كه تحولات عظيم سياسي مسبوق به تحولات بنيادين در فرهنـگ و نظـام              
  .جامعه هستند

 فرهنگي برآمدن صفويان مـصداقي عينـي بـراي مـدعاي            ـ  تاريخيهاي    بررسي زمينه 
 أايران پيش از صفوي از حدود قرن ششم يا هفتم تا دهم هجري از مبد              . كلي فوق است  

متكلمـان،  سير  م ـاين  راهبران  . اي را طي كرد    تسنن تا مقصد تشيع مسير فرهنگي طولاني      
كه از يك سو سـلاطين و امـرا و از           بودند  الدين طوسي، و صوفيان     يرهمانند خواجه نص  

دكتر رسول جعفريان در    . سوي ديگر عموم مردم را از تسنن به تشيع ناب هدايت كردند           
تحول از تسنن به تشيع از قرن ششم به بعـد در مـسيرهاي مختلفـي                 «:گويد  مي اين باره 

 مسير فرهنـگ، ادب، حـديث و        بخشي در مسير سياست، و بخشي در      . انجام شده است  
هاي صوفيانه كه در امامان شـيعه        طريقت. )840: 1385جعفريان،  ( »تصوف پديد آمده است   
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ديدند، هم خود از تسنن به سوي تشيع رهـسپار شـدند و هـم              مي هي را  اولياي الا  ةچهر
كه ايـران پـيش از    طوري هفرهنگ عمومي جامعه را در همين مسير به جريان انداختند، ب         

امـامي بـود و بـا بـسياري از آداب و      كـم سـني دوازده   فويه اگر شيعه ناب نبود، دست     ص
فرهنگي منتهـي بـه    هاي    به عبارت ديگر، آخرين حلقه از حلقه      . نوس بود أر شيعي م  ئشعا

يك مثال جالب براي اين تسنن ملاحسين       . است امامي  صفوي تسنن دوازده   11تشيع ناب 
 او همچنان در قالب      الواعظين ةروض كه   ، است اميام كاشفي، صوفي و فقيه حنفي دوازده     

در فرهنگ عمومي مردم ايـران بـه        » مجلس روضه  «و» خوان روضه «اصطلاحاتي از قبيل  
تـوان دريافـت كـه        مـي  با اين نگاه به ايـران پـيش از صـفويه          . دهد  مي حيات خود ادامه  

كه مردم  بود  اي    هسيس حكومت شيعي صفوي تبلور سياسي مسير فرهنگي چندين قرن         أت
امامي به تـشيع طـي كـرده         امامي و از تسنن دوازده     ايران از تسنن محض به تسنن دوازده      

آن تحول در فرهنگ به اين تحول در سياست منتهي گـشت و چنـين اسـت كـه                   . بودند
  .انجامد  ميدر فرهنگ به تحول سريع در حاكميتآهسته تحولات 

هـر انـدازه   . »امامت « فرهنگبنيان اجتماعي هر گونه حكومت شيعي عبارت است از      
تر باشد حكومت شيعي نيز استوارتر خواهد بود و هر قدر            فرهنگ امامت در جامعه قوي    

خواهـد  تر  مردمي حكومت شيعي سستهاي  فرهنگ امامت در جامعه تضعيف شود پايه     
تواند بين دو قطب حداكثري و حداقلي نوسـان داشـته             مي فرهنگ امامت در جامعه   . شد

گ امامـت حـداكثري عبـارت اسـت از اينكـه در چهـارچوب عقيـده شـيعه                 فرهن. باشد
ترين پيوند عـاطفي را بـا امامـان داشـته        بالاترين مقامات را براي امامان اثبات كنيم؛ قوي       

فرهنگ امامـت   . به انجام رسانيم  ر راجع به امامت را       شعائ باشيم و بيشترين و پرمعناترين    
امان را تا حد امكـان پـايين بيـاوريم؛ از غليـان             اقلي عبارت است از اينكه مقامات ام      حد

 در   كه عواطف منفي نسبت به غاصـبان خلافـت را          )ع(بيت  اهلعواطف مثبت نسبت به     
روشـن اسـت    .  را بـه حـداقل برسـانيم       بيـت   اهـل ر راجع به    پي دارد پرهيز كنيم و شعائ     

كومـت  توانـد بـار ح    مـي كه بر اساس فرهنگ امامت حداكثري بار آمـده بهتـر  اي    هجامع
در  اقلي بار آمدهبر اساس امامت حد  كه  اي    هشيعي را بر دوش بكشد و در قياس با جامع         

  .خواهد بودتر  برابر تهديدات فرهنگي و سياسي داخلي و خارجي مقاوم
كننـد فرهنـگ      مـي  بـدان دعـوت   گرايـان     ست فرهنگي كه استحاله    ا ال اين ؤ اكنون س 

در مـسير تقويـت فرهنـگ       گرايـان     حالهكند؟ آيا اسـت     مي  را در چه مسيري هدايت     شيعي



 195/  ه با مخالفان مذهبيدر تعامل شيعگرايي  استحاله

هـايي اسـت كـه مـشروعيت         دارند كه نتيجه قهري آن تقويت حكومـت        ميامامت گام بر  
دارند؛ يا اينكه، برعكس، در مسير تـضعيف فرهنـگ            مي مردمي خود را از تشيع دريافت     

در پاسـخ   . هايي اسـت   دارند كه نتيجه قهري آن تضعيف چنين حكومت        امامت گام برمي  
  : گوييم  ميته را بازچند نك
 را  بيـت   اهـل فـضايل   روايـات   تمايـل دارنـد     گرايان    رسد كه استحاله    مي  به نظر   اولاً

برجسته كردن و ترويج بحث غلـو و تعمـيم عنـوان            . ساخته و پرداخته غاليان تلقي كنند     
انكار روايـات    12.اكثر ممكن از اصحاب خالص امامان از علايق ايشان است         غالي به حد  
 را، بـه تعبيـر      نگـردد و آنـا      مي نهايت موجب تنزل شأن امامان در نظر عموم       فضايل در   

هـاي   گـرايش  «و» برداشـت  «،»اجتهـاد  «كند كـه    مي تبديل» مجتهداني «گرايان، به  استحاله
در خـرد جمعـي خـود        كـه اي    هنياز به بيان ندارد جامع    . كردند  مي خود را بيان  » شخصي

مادگي چنداني براي پذيرش حاكميت خود امامان       چنين برداشتي از امامان داشته باشد، آ      
ندارد تا چه رسد به پذيرش حاكميت كساني كه مـشروعيت خـود را از قبـل تبعيـت از                 

   .دارند  ميامامان دريافت
تـشيع از  وجـه تمـايز   با اصرار سعي دارند فرهنگ برائت را كـه          گرايان     استحاله  ثانياً

 سـتيزي را   نمودهـاي ايـن برائـت     .  كننـد  امامي است از جامعه شيعه سـلب       تسنن دوازده 
سو در تلاش ايشان براي تضعيف روايـات برائـت و از سـوي ديگـر در          توان از يك   مي

  . از مشروعيت و فضيلت سياسي به خلفاي اهل تسنن مشاهده كرداي  هتقديم گون
 داراي يك كاركرد مهم سياسـي و        13، اجتماعي آن  شعائرآموزه برائت، صرف نظر از       

است و آن عبارت است از سوق دادن شـيعه بـه اسـتقلال در امـور سياسـي و              اجتماعي  
هـاي شـيعي     از بين رفتن فرهنگ برائت به معناي رخـت بربـستن حـساسيت            . اجتماعي

شناختي خـود را در قبـال    شيعياني كه فاقد فرهنگ برائت باشند موانع روان     . جامعه است 
 نظر ايشان تسليم كردن حكومـت       جويي مخالفان مذهبي از دست خواهند داد و از         سلطه

اجتماعي  ـ  كاركرد سياسي . شيعي به يك حاكم سني بلامانع و حتي مستحسن خواهد بود          
بهتـرين آزمـون آن همـان تجربـه حكومـت           . اين آموزه به لحاظ تاريخي آزموده اسـت       

توانستند براي اولـين بـار در         مي آيا اگر صفويان فاقد فرهنگ برائت بودند      . صفوي است 
  اصولاً 14؟سيس كنند أ را ت   ايراني  پس از اسلام يك حكومت فراگير و مستقل         ايرانِ تاريخ

با وجود حكومت مقتدر عثماني كه اسلام سني را تا عمق اروپاي مسيحي پيش برده بود                



196  /  

 حكومت عثماني همه اهـداف اسـلامي را، بـر    ؟چه نيازي به حكومت مستقل شيعي بود     
 ـ   مـي ضهاساس تعريفي كه اهل تسنن از اسلام عر  اگـر از منطـق   . كـرد   مـي مينأدارنـد، ت

حكومـت صـفوي كـه بـراي اولـين بـار       و تـداوم  سـيس  أعزيمت كنيم، ت  گرايي    استحاله
، در مقابـل  . استقلال كامل ايران را در پي داشت، جز به ضرر وحدت جهان اسلام نبـود              

شيعة اهل برائت به هيچ وجه پذيراي حاكميت سني نيست، و وجود حكومـت مـستقل                
دانـد كـه      دانـد و مـي       چون او حاكم سني را مشروع نمـي        .داند  ي را جايز يا لازم مي     شيع

. كنـد   چنين حاكمي تا آنجا كه بتواند از رواج و ترويج عقايد و شعائر شيعي ممانعت مي               
شـود كـه اولاً مـشروعيت خـود را بـه              در نتيجه، وي به طور طبيعي طالب حكومتي مي        

لكن . اً بسط معارف و تطبيق شعائر شيعي را تسهيل كند         بيت مستند كند و ثاني      تعاليم اهل 
تمام باورها و عواطف منفي خود را در        گرايان    ثر از تبليغات استحاله   أكه در اثر ت   اي    هشيع

كنـد و در      مي ايشاني قلبي خود را تقديم      أسادگي ر  ، به از دست داده باشد   قبال مخالفان   
  . بيند  نمياين كار عيب و ايرادي

معكوس مسيري را كه منتهي بـه حاكميـت تـشيع بـر       گرايان    صه، استحاله طور خلا  هب
. كننـد   مـي  گـام نهـادن در ايـن مـسير دعـوت           كنند و ديگران را نيز به       مي ايران شد طي  

جو و معطوف به امامـت حـداكثري بـه حاكميـت سياسـي                طور كه آن مسير برائت      همان
بـه امامـت حـداقلي بـه زوال         پيروان امامت انجاميد، اين مسير برائت سـتيز و معطـوف            

  . گيريم  مي از منظري ديگر پياين نكته را ذيلاً. انجامد حاكميت پيروان امامت مي
  

   تمهيدي براي استيلاي مخالفان مذهبي ،بخشي به شيخين مشروعيت. 8
خورده موضوع وحدت     فريب لوح و احياناً   شود كه برخي از جوانان ساده       مي گاهي ديده «

 ـ    هـاي علمـي حقيقـت       عثمان كرده و كوشـش     اسلامي را پيراهن    بـاد انتقـاد   ه  طلبـان را ب
و اينكـه جانـشيني از آن       ) ع(بكر و علـي    خلافت ابي  دربارة   بحث: گويند  مي گيرند و  مي

 زيـرا چـرخ زمـان بـه عقـب           ؛باشـد   مـي  ثمر مفيد و بي  هاي غير   كدام بوده است از بحث    
اقشات تـاريخي را بـه گوشـه و      پس بهتر است من   . )6: 1354سبحاني،  (» ...برنخواهد گشت 

درگير مناقـشه فكـري در      را  هاي تاريخي محصور كنيم و متن جامعه اسلامي          كنار كتاب 
» گرايـي  سـني  «انگارانـه فـوق، كـه از يـك نـوع           برخلاف ديـدگاه سـاده     .اين باب نكنيم  

و ) ع(شـدن بـه هـر كـدام از جانـشيني علـي              قائـل  )9: 1354سبحاني،  ( گيرد  مي سرچشمه
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 )10ـ9: 1354سبحاني،  ( بوبكر علاوه بر موضوع حياتي مرجعيت علمي مسلمانان       جانشيني ا 
  :برد  ميمتفاوت و حتي متقابلي پيش كاملاً بحث از نظام حكومتي را در مسير

 به مكتب خلافت معتقد باشـد و مشخـصاً        گرايان     كسي كه بنا بر دعوت استحاله      اولاً
ر گونـه حاكميـت مبتنـي بـر         مشروعيت خلافت شـيخين را بپـذيرد، علـي الاصـول ه ـ           

به تعبير ديگر، از نظـر چنـين شخـصي هـر گـاه              . پذيرد  مي مكتب خلافت را  هاي    آموزه
، يـا حتـي     )همانند نص ابوبكر بر عمر     (بر اساس بيعت، شورا، نص خليفه قبلي       حاكمي
تغلب بر مسلمانان مسلط شود، او همان حاكم مشروعي اسـت كـه اطاعـت از او                 قهر و   

 حكومـت  ،هارچوب همين نظريه است كـه جمعـي از عالمـان سـني      در چ . واجب است 
  . اند دانستهمشروع را سعود در عربستان  آل

هاي سني در حال حاضر به دليل محدود بودن قلمرو حكومتي و              اين قبيل حكومت  
اما اگـر يكـي از   . اند حكومت خود را خلافت نام ننهاده   دايره نفوذ خود در جهان اسلام،     

در اثر تحولاتي كه نظـاير آن در طـول تـاريخ بـسيار اسـت، بـه لحـاظ          ها،   اين حكومت 
 هر گونه چهارچوب    15، اعلام كند  جغرافيايي توسعه يابد و داعيه خلافت اسلامي را علناً        

 اين خلافت نوپديـد را نيـز مـشروع          ، منطقاً داند  مينظري كه خلافت شيخين را مشروع       
توانـستند خليفـه مـشروع      مي معصوم شيخين در عين حضور امام    اگر  . اعلام خواهد كرد  

 اگـر ايـن     ؟مـشروع باشـد   ) جع ـ(باشند، چرا خليفه سني نتواند در زمان غيبت امام زمان         
هاي اسلامي معرفي كند و مواضـع چنـدي در           خلافت سني از قضا خود را مدافع آرمان       

ضـرورتي  گرايـي   برابر تهديدهاي خارجي اتخاذ كند، در اين صـورت از منظـر اسـتحاله     
به زعم برخي از ايشان، اگر      . سيس يا بقاي حكومت شيعي وجود نخواهد داشت       أ ت براي

تشكيل يك وحدت اسلامي مستلزم نفي تشيع و اسقاط حكومت شيعي باشد بايـد ايـن                
 كـه در رد     نامـه سرگـشاده    شيخ آقا بزرگ تهراني در مقام معرفي كتاب       . كار را انجام داد   

سروي از سـادات تبريـز و امـام جماعـت     احمد ك ـ «:گويد  مياحمد كسروي نوشته شده 
 شد، جرياني كه از زمان سـيد     سازي  جريان سني او جذب   .. .يكي از مساجد اين شهر بود     

 گزينـي از تـشيع تظـاهر بـه افغـاني بـودن            كه به منظـور دوري     ــالدين اسدآبادي    جمال
الدين رخواهان و استبدادستيزان در عهد ناص       همكاري وي با آزادي   .  شروع شد   ـ ـكرد مي

الـدين    مقصود جمال  ظاهراً[خواهان گرديد؛ چون اتباع وي       اعتباري آزادي  شاه موجب بي  
در برابر  ] ايرانيان[بر اين باور بودند كه استقلال ايران و سرفرود نياوردن فارسيان            ] است
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  كردنـد كـه      ايـشان دعـوت مـي     . ماندگي مـسلمانان اسـت     موجب عقب ] عثماني[تركان  
ا تسليم سلاطين عثماني در استانبول كنند تا اتحاد اسـلامي بـر ضـد               شيعيان كشور خود ر   

گـردان   روي] الدين يـا كـسروي     اتباع جمال [لكن مردم ايران از ايشان      . اروپا شكل بگيرد  
لكـن  .  اسـتوار سـاختند    1325شدند و قانون اساسي ايران را بر اسـاس تـشيع در سـال               

ايشان بر اين باور بودنـد كـه      . قي ماندند سازي بودند با   بقاياي اين جريان كه هوادار سني     
به همين جهت، كتب احمـد  . تشيع مرضي بود كه اسلام را در آغاز تاريخش گرفتار كرد        

. كردند بدون اينكه حق و باطل آن را تمييز دهند           مي امين و ديگر مبلغان تسنن را ترجمه      
افتادنـد و چنـين     ] نسازي ايرانيا  هواداران سني [طلبان در دام ايشان      پس برخي از اصلاح   

طلبـان بـا شـعار     اين اصـلاح  . ماندگي است   عقب أپنداشتند كه تشيع منبع خرافات و منش      
 »گريـزي در هـم آميختنـد       دعوت به وحدت اسلامي، تجددخواهي را با تسنن يـا تـشيع           

  .)25-24/ 24: تا بيآقابزرگ، (
 ين اسـتنتاج را نقـل      هم نام سمناني دقيقاً  ه   خراساني از قول فردي ب     زاده  واعظ االله  آيت

آوري كـرده    شواهدي هم از گوشه و كنار جمـع       .. .علامه سمناني  «:گويد  مي وي. كند مي
؛ زيـرا   از خلفا ناراضي نبوده و بالاخره به خلافت آنهـا رضـايت داده اسـت              ) ع(كه علي 

همـواره  ] به گفته سـمناني [ ...كرده و او ناچار بوده است اوضاع و احوال چنين اقتضا مي     
همين مقـدار  . لازم نيست فقهاي شيعه خودشان متصدي امر حكومت باشند      . ستچنين ا 

 »را روي كار بياورند و بـه آن رضـايت بدهنـد كـافي اسـت          اي    هكه يك حكومت عادلان   
 يـك   در عبارت آقاي سـمناني واقعـاً      » همواره چنين است   «جمله. )217: 1364زاده،    واعظ(

مفهوم .  طلايي به حساب آيد    يكليدگرايان   تواند براي استحاله    مي جمله كليدي است كه   
 بـه    از آنجـا كـه اميرالمـؤمنين        همين اسـت كـه     اين جمله و عبارات قبلي و بعدي دقيقاً       

به حكومت يـا خلافـت حاكمـان سـني      خلافت شيخين راضي شد فقهاي شيعه نيز بايد  
دهد كه قول بـه مـشروعيت خلافـت           مي هاي امثال سمناني نشان    استنتاج. رضايت دهند 

بـه موجـب ايـن قبيـل     . هاي شيعي را به مخـاطره افكنـد        تواند كيان حكومت    مي شيخين
ها، بر شيعيان لازم است كه از مخالفت با حكام سني پرهيـز كننـد و اگـر وارث                    استنتاج

طور كه آقابزرگ از قول ايشان نقل كرده بود، بايـد            حكومت مستقل شيعي هستند، همان    
م حكام و خلفاي سني كننـد تـا وحـدت جهـان         حكومت خود را در طبق اخلاص تقدي      

  !دار نشود اسلام خدشه



 199/  ه با مخالفان مذهبيدر تعامل شيعگرايي  استحاله

  عرضه مباني التقاطي براي حكومت شيعي . 9
به موجب  . دانيم كه يكي از مباني مشروعيت حكومت شيعي آموزه ولايت فقيه است            مي

 زمام حكومـت را بـه       ،حاكم شرع عنوان    بهتواند    مي اين آموزه فقهي، فقيه جامع الشرايط     
يد ؤكتب فقهي از متون روايي شيعه استنباط شده م        برخي  اين ديدگاه كه در     . رددست گي 

مـستقيم از قـدرت     مـستقيم يـا غير    طور   هبه سيره علماي امامي است كه در طول تاريخ ب         
حتي اگـر روايـات     . اند  مذهب استفاده كرده  هاي    سياسي در جهت تحكيم و تثبيت آموزه      

  تـام نباشـند، لـزوم در اختيـار گـرفتن حكومـت             تـاً  و دلال  مورد استناد در اين باب سنداً     
نظري و عملي مذهب يك حكم عقلـي اسـت          هاي    براي تحكيم آموزه  اي    همقدمعنوان    به

  . شده از روايات تفاوت چنداني ندارد استنباط» ولايت فقيه «كه نتيجه عملي آن با
يثي از سوي ديگر، كسي كه كمترين آشنايي با مكتوبات كلامـي و تفـسيري و حـد                 

داند كه علماي امامي، بـه تبـع روايـات            مي اندي سال داشته باشد    اماميه در طول هزار و    
متواتر، بالاتفاق ولايت و امامت را چه در عصر حضور و چه در عـصر غيبـت مخـتص                   

، حاصل جمع آن ديدگاه فقهي با اين مباحث كلامـي         . اند  امام معصوم و منصوص دانسته    
، حتـي اگـر مطلقـه    رود  ميلايتي كه در فقه از آن سخن   ست كه و   ا  تفسيري اين   و روايي
 در گوهر و سنخ خود با ولايتي كه در كلام و تفـسير و روايـات، مخـتص امامـان           باشد،

طـور كـه متكلمـان امـامي بارهـا           ولايت امامان معصوم، همـان    . دانسته شده تفاوت دارد   
كه  دي است؛ در حالي   اند، در عداد توحيد و نبوت و معاد جزو اصول اعتقا           تصريح كرده 

رود جزو فروعات فقهي اسـت؛ حتـي اگـر جـزو       ميهايي كه در فقه از آن سخن      ولايت
ث نظـري، در عمـل مـورد اتفـاق علمـاي            حنظر از مبا   اي باشد كه، صرف    فروعات فقهي 

بـر ايـن اسـاس، پـذيرفتن ولايـت و امامـت همـه جانبـه                 . عصر يا تمامي اعصار باشـد     
در . فقهي و از جملـه ولايـت فقيـه اسـت         هاي    همه آموزه ن، جزو مبادي كلامي     امعصوم

 شيعي است كه مناسبتي با ديدگاه اهـل تـسنن     كاملاً   نتيجه، آموزه ولايت فقيه يك آموزه     
  . در تقابل با آن قرار دارد كاملاً امامت و خلافت ندارد؛ بلكهدربارة 

طي خـود قـرار     اين عرصه را نيز مورد تاخت و تاز نگرش التقـا          گرايان    لكن استحاله  
تا آموزه ولايت فقيه را به نحوي عرضه كنند كه به لحاظ مبـاني و               اند    داده و تلاش كرده   

پيشكـسوت ايـن    . شناسـي سـني باشـد      محتوا علاوه بر مستندات شيعي، متكي بر خليفه       
شناسي شيعي    نگرش سني را در امام     منتظري است كه از سه جهت        االله  آيتوادي مرحوم   
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شناسي روايـات سـني را هماننـد روايـات           خست آنكه در بحث امام    ن: استتزريق كرده   
را بـا ايـن روايـات     اي    هجاي كتاب خود همان معامل     شيعي معتبر دانسته است و در جاي      

؛ روشـن  ...) و156-153/ 2؛ 102/ 1: 1409منتظـري،  ( شود  ميكرده كه با روايات شيعي انجام     
ث امامـت خـواه نـاخواه موجـب         است كه اعتباربخشي مطلق به روايات سـني در مبح ـ         

دوم آنكـه، بـرخلاف تـصريحات        .شود  مي شناسي شيعه  تزريق نگرش سني در كالبد امام     
، نظير آيـه اولـي   )ع(بيت اهلمتكلمان، مفسران و محدثان امامي، آيات و روايات مختص    

-161/ 1: همـان : از بـاب نمونـه رك     ( دانسته اسـت  نيز  ن  ، را شامل غير معصوما    الامر و غيره  
روايـات را قابـل    سو با ديدگاه اهل تسنن كه اين قبيل آيـات و  ؛ اين ديدگاه از يك  )164

داننـد تقـارب، و از سـوي ديگـر بـا ديـدگاه         مـي تطبيق بر هر فرد عادل و حتـي فاسـق   
. تقابـل دارد انـد    ن دانـسته  امتكلمان، مفسران و محدثان امامي كه آنها را مختص معـصوم          

 ســني از قبيــل شــورا و بيعــت را وارد مبحــث ســوم آنكــه مبــاني مــشروعيت خلافــت
شناسي شيعي كرده است، گو اينكه اين مباني را در طول نص و عـصمت قـرار داده                   امام

وجـود دارد  فـرض غلطـي كـه در تمـام كتـاب وي       پيش. )189،  185-184/ 2: همان( است
وي با اين تفكيـك، بـرخلاف   .  استتفكيك بين عصر حضور و غيبت در مبحث امامت        

م كتب كلامي اماميه، تمام روايات دال بر اشتراط نص و عصمت را مخصوص زمـان                تما
حضور دانسته تا از طرفي زمان غيبت را زمان تعيين خليفه از طريق بيعت و شورا قـرار                  

 و از طرف ديگر، در حد توان هر گونه روايتي را كه در              )178-176/ 2؛  302/ 1: همان( دهد
ن را ا بحث شده به غيـر ايـشان تعمـيم دهـد و معـصوم     ناآن از امامت و ولايت معصوم   

بدين ترتيب، به گمـانم بـه زعـم         . مصاديقي براي اين روايات معرفي كند     عنوان     به صرفاً
 تاريخي تبديل كـرده     صرفاً مسئله   خودش، اختلاف شيعه و سني بر سر امامت را به يك          

  .يا ثمره چنداني براي امروز ندارداي  هكه ثمر
و نيز نشان دادن تناقض اين سخنان با باورهاي اماميه كـه در كتـب               نقد سخنان وي     

 نكتـه   چنـد  بـه    در اينجا صـرفاً   . طلبد  مي كلام و تفسير و فقه مسطور است مجالي ديگر        
 وام گرفتن مفاهيمي از قبيل شورا و بيعـت از اهـل تـسنن               نخست آنكه : نماييم  مي اشاره

عي، اگرچـه شـايد كـام جمعـي را          براي كارگذاشتن آن در بنيان مشروعيت حكومت شي       
حاكم شيعي و شيعيان به شـوكراني آميختـه از دو فرهنـگ              ترديد در كام    شيرين كند، بي  

ترويج ايـن قبيـل مفـاهيم كـه در تـاريخ اسـلام سـني                . سني و غربي تبديل خواهد شد     
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انـد خـواه نـاخواه در مقـام تطبيـق، الگـوي               مصداقي عيني به معناي واقعي كلمه نداشته      
بـراي تـرويج آن   ) و شـده (شـود     اي مـي    كنـد و زمينـه      سي غربـي را تـداعي مـي       دموكرا

هـاي   دموكراسي در پوشش اين مفاهيم از سوي كساني كه در پي مستحيل كـردن آمـوزه        
روشـن اسـت كـه بـسط فرهنـگ دموكراسـي غربـي،              . اسلامي در فرهنگ غربي هستند    

. اكم خواهـد كـرد    هاي سكولار غربي را ح ـ      ست و ارزش   س هاي مذهبي و ملي را      ارزش
 امامـت و ولايـت بـر        ،سـت كـه در عـصر حاضـر         ا ات عقايد شيعه اين   از اولي دوم آنكه   

) جع ـ(الحسن المهـدي   ابنها مختص امام معصوم و منصوص يعني حضرت محمد  انسان
اعمال نشدن برخي از حقوق ولايت و امامت، موجـب سـلب ايـن      ميسر نبودن يا  . است

 ن باشـند، اد ديگر، حتي اگـر تـالي تلـو معـصوما        ه افر عنوان از آن حضرت و تقديم آن ب       
گردد؛ كما اينكه امامان پيشين نيز كه حاكميت سياسي نداشـتند، امـام زمـان و ولـي                   نمي

ن وكـلا،  أطور كلي و ولي فقيه به نحو خـاص نظيـر ش ـ       هن فقيهان ب  أش. عصر خود بودند  
گـشتند، بـا ايـن     ي م ـاست كه در عصر حضور از سوي امامان منـصوب   اميران يا والياني  

به همـين  . اند تفاوت كه در يكي با نصب عام و در ديگري با نصب خاص منصوب شده          
 يـا   منحـصراً  جهت، شايسته بلكه بايسته است عناويني كه در كلام، تفسير و فقـه شـيعه              

اند، بر نواب عام و خاص امام اطلاق نشوند تا كـساني    بر امامان معصوم اطلاق شده  غالباً
قـاموس   شناسـي سـني را در      ل متشابهات هستند به اين بهانه مـضامين خليفـه         كه به دنبا  

شناسـي   شناسي شيعه بـه خليفـه      كردن امام  وم آنكه آغشته  س.  نكنند واردشناسي شيعه    امام
 پايگاه نظري حاكم شـيعي صـورت پـذيرد، در           تثبيت و ارتقاي  سني، حتي اگر به تصور      

عام يافتن  چون قبول   . انجامد لافت مي خنهايت به اضمحلال حكومت شيعي و استيلاي        
حصارهاي كلامـي تـشيع     » اشتراط نص و عصمت در امامت در زمان غيبت        عدم   «نظريه

 نـص و عـصمت  اشتراط   «را كه در طول هزار و اندي سال توسط متكلمان امامي بر پايه            
بـه روي سـيل ديگـر        تـشيع را  هـاي     ريـزد و دروازه     مـي  برافراشته شده فـرو   » در امامت 

 و در نهايت فرهنگ خلافت را به سـكه رايـج بـازار    كند  ميسني باز هاي سياسي     شهاندي
 تجربه هزار و چند صد ساله حاكميت فرهنگ خلافـت نـشان             .كند  مشروعيت تبديل مي  

از داده است كه به هنگام حاكميت اين فرهنگ، شعارهايي از قبيل شورا و بيعت عاقبت                 
قهـر و   هاي    در زير چكمه  آورند و در نهايت       شوراي انتصابي و بيعت اجباري سر در مي       

هـاي سياسـي      از دل ايـن فرهنـگ نظـام       گذرد كـه      چندي نمي سپارند و     جان مي » تغلب«
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آيا اين  . آيند  طلب از قبيل خلافت اموي و عثماني و سعودي پديد مي           موروثي و تماميت  
   .آزمون تاريخي كافي نيست و آزموده را بايد از نو آزمود

  
  سخن آخر

بـا  كـه   نـامي اسـت       گرايي به رغم آنكه يك مكتـب مـدون نيـست، جريـان بـي                الهاستح
 در پـي    عناوين مستحسني از قبيل تقريب مذاهب و وحدت اسلامي        ويز قراردادن   آ  دست

عمـده  . اسـت  در عرصه علم، فرهنگ و سياسـت شـيعي       پيداكردن جاي پايي براي خود    
هـاي اصـل اعتقـادي امامـت و           گرايان عبارت است از زدن شاخ و بـرگ          اهتمام استحاله 

هايي التقاطي به بار آورد كه به كام همگان شيرين            پيوندزدن آن به مفهوم خلافت تا ميوه      
هـاي خـود بـدان       در پـس اسـتدلال    گرايـان     ويـزي كـه اسـتحاله     آ  ترين دسـت   مهم. باشد

 انديشي ايـشان آنچـه عايـد تـشيع         لكن از مصلحت  . است انديشي مصلحتند  ا  خوش دل
 خـواه  گرايـي،  اسـتحاله . جبران فرهنگي و سياسـي نيـست      بي خسرانزي جز   شود چي  مي

بـا  سـو   حركت التقاطي است كه در يكاي  هآگاهانه و خواه ناآگاهانه، در حاق خود گون  
و در سـوي  دهـد     را سر مي  زوال حكومت شيعي    نغمة  تضعيف و تحريف آموزه امامت،      

 ،سياسي سني هاي   صدا با جريان   مه ،و ثناگويي از خلافت   زدودن فرهنگ برائت    با  ديگر  
  .كنند  ميرا زمزمه» خلافت«سرود نوزايي 

بر زبان  گرايانه     يا در موقعيتي خاص سخني استحاله      گفتني است نه هر كسي كه تفنناً      
عيار بـه نتـايج      تمامگرايانِ     استحاله  معدود ةاست؛ و نه هم   گرا    راند، مستحق لقب استحاله   

 هولنـاك   پـاك آثـار سـوء     كم نيستند كساني كه با نيات     . اند واقفگرايي    بار استحاله  اسف
   ناقـد عبـارات اسـت و نـه كاشـف از             اين مقاله در مقام نقـد، صـرفاً       . ندا  هبرجاي گذاشت 

  .سوء نيات
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    نوشت پي
درگيـري بـين فـرق    . اي در ميان مسلمانان نبوده اسـت   درگيري بين شيعه و سني يگانه درگيري فرقه       . 1

ويژه بين گروهي كه امروزه سلفي نام دارد و ديگر فرق سني، تاريخ مطولي دارد كـه شـايد                     تسنن، به 
  . تر از درگيري بين شيعه و سني باشد طولاني

دو قطـب مخـالف فكـري در برابـر     اي  هدهد كه هرگـاه در جامع ـ       مي اجهات فرهنگي نشان  تاريخ مو . 2
گيرد كه عناصـري را از هـر دو قطـب      ميگيرند، يك قطب فكري التقاطي نيز شكل  ميهمديگر قرار 

در تاريخ مواجهه فرهنگي بين تشيع و تسنن، معتزليان متـشيع و سـنيان   . كند  ميمخالف اخذ و تلفيق   
انـدركار فـراهم آوردن      كم دست  دستگرايان شيعي     استحاله. اند  مي چنين نقشي را ايفا كرده     اما دوازده

  .هستندخود عينش عجولانه نگوييم كه تمهيدات نظري براي تشكيل اين قطب تلفيقي هستند، اگر 
 ـ    استناد به سخن رهبران سياسي، براي اين نيست كه بحث علمي دربارة نتايج استحاله             . 3 ي گرايي به بحث

گرايان با مواضع رسمي رهبران       سياسي بدل شود، بلكه براي اين است كه نشان دهيم ديدگاه استحاله           
 .سياسي شيعه مغايرت دارد

گيري مضاميني را بر جملات نويسنده بـار كـرده           ممكن است تصور شود كه نگارنده از طريق مفهوم        . 4
 ايجاد  تواند با   نويسنده مي ال وارد باشد؛ اما     كند كه اين اشك     نگارنده آرزو مي  . اند  كه مقصود وي نبوده   

؛ مانند تغيير جملة    ببنددها    گيري  گونه مفهوم   تغييراتي اندك در عبارات فوق و نظاير آنها، راه را بر اين           
اولي الامر و اهل    [را تنها الگوهاي مورد اشاره قرآن       ) ع(بيت  و اهل ) ع(امام علي ... پيامبراكرم«: اول به 

  .»...ترين الگوهاي مناسب«، و نه »كرد...  معرفي]الذكر و صادقين
ايـم كـه امامـت از اصـول           ما با بحث علمي به اين نتيجه رسيده       «: گرايان بگويند   ممكن است استحاله  . 5

. »هاي خـود را بيـان كنـيم؟         آيا حق نداريم ديدگاه   .... اعتقادي نيست؛ خلافت شيخين مشروع بود؛ و      
تـوان در مقـام    نمـي .  جايگاه و شيوه خاص خود را دارد وست   كلامي ا  ، اين بحث   كه پاسخ آن است  

گرايـان پـس از    اگر اسـتحاله . بحث سياسي از وحدت اسلامي موضوعات كلامي را حل و فصل كرد 
 به اين نتيجه برسـند كـه امامـت يـك مـسئله فرعـي اسـت         همانند اهل تسنن انجام پژوهش كلامي،  

است كه با شيعيان بر در اين صورت . مايز بيان نمايندتوانند ديدگاه خود را به صورت واضح و مت    مي
در هـر   . از منظر شيعي دعاوي ايشان را به صورت مـستدل رد كننـد            تحسين صداقت اخلاقي ايشان     

 بدنه متكلمان شوند و اين نمايندگي از آنِ گاه نماينده تشيع محسوب نمي گرايان هيچ استحالهصورت، 
  .هاي علميه است و فقهاي عظام حوزه

 ايـن  مطابقـت كنـد  امامـان  » مجتهـد بـودن  «اين نويسنده براي اينكه مضمون گزارش تاريخي با ايده      . 6
تا آنجا كـه نگارنـده مطالعـه    . اند گزارش را كه در كتب اهل تسنن آمده مطابق ميل خود ترجمه كرده 

  .كرده از اميرالمؤمنين عبارتي نقل نشده كه عبارت فوق، ترجمه آن تلقي شود
طور كه اشـاره شـد، هـدف اصـلي ايـن مقالـه عبـارت اسـت از كـشف ماهيـت و پيامـدهاي                       همان. 7

از حقوق  ) ع(بيت  به همين جهت، در خصوص ادعاي گذشت اهل       . گرايي و نه ابطال ادله آن       استحاله
بـر حقـوق    ) ع(بيـت   كنيم كه ادله روايي و تاريخي دال بر اصرار اهل           خود به ذكر اين نكته بسنده مي      

فراتـر از  . تر از آن است كه قابل انكار يا تأويـل باشـد      روايي و تاريخي بيشتر و صريح      خود در منابع  
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پذير نيست تا از وقوع يا عدم         از حقوقشان امكان  ) ع(بيت  آن، بر اساس امامت منصوصه، گذشتن اهل      

چون اين حقوق از شئون امامت هستند و امامت همانند نبوت با نصب و              . وقوع آن سخن گفته شود    
در نتيجه گذشت امام از حقوق خود همانند گذشـت نبـي از حقـوقش               . پذيرد  الاهي تحقق مي  جعل  

  . معنا و ناممكن است بي
اين شيوه از استدلال مستلزم آن است كه امامت آن حضرت نه فقط از جمله اصول دين بلكه حتي از . 8

. در آن مداهنـه نداشـت     بود باز آن حـضرت        چون اگر امامتش از فروع دين مي      . فروع دين نيز نباشد   
گرايان استناد به منابع اهل تسنن را براي اثبات بيعت آن حضرت بـا خلفـا              گذشته از آن، اگر استحاله    

: ق1411سـبحاني،  : رك(دانند، آيا سخن برخي از اين منابع را دربارة بيعت امام حسن با معاويه    روا مي 
گرايـان هـيچ از خـود         انـم آيـا اسـتحاله     د  داننـد؟ نمـي     دال بر مشروعيت خلافت معاويه مـي      ) 3/176

بخشيدن بـه همـه خلفـاي پـيش و پـس از        به ناآبادي مشروعيترويم  كه مي  نكند اين ره  : اند  پرسيده
  اميرالمؤمنين منتهي شود؟ 

نگر   هاي شيعي مصلحت    گرايان صرفاً در مقام بذل و بخشش آموزه         اين احتمال وارد است كه استحاله     . 9
ايـن دوگـانگي در   . داننـد   اهداف سياسي آرماني كمترين نرمش را روا نمي       اما در خصوص  . شوند  مي

هدف از طرح اين مبحث تنها اشاره به لـزوم          در هر صورت،    . اعمال معيار واحد خود جاي نقد دارد      
چـون  . گرايـي بـه صـورت مطلـق     گرايي است و نه نفي مصلحت      روشن كردن مباني نظري مصلحت    
بر اين اسـاس،    . د حفظ حكومت شيعي، از اوجب واجبات باشد       ممكن است برخي از مصالح، همانن     

در موارد تعارض، حفظ اين حكومت بر هر گونه هدف سياسي در خارج از قلمرو حاكميت شـيعي                  
  . اولويت دارد، هرچند آن هدف منفعت يا قداست داشته باشد

ه باطل به ضـرر    كما اينك . در ارزيابي نهايي، حقيقت به مصلحت است و مصلحت در حقيقت است           . 10
چون در اين سو خريداران گمراهـي در تجـارت خـود دچـار خـسران      . است و ضرر در باطل است     

؛ و  )16: بقـره ( فَما ربحِت تجِارتُهم و ما كانُوا مهتَـدينَ           أوُلئكِ الَّذينَ اشتَْروَا الضَّلالَةَ باِلْهدى    «: اند  شده
يا أيَها الَّذينَ آمنُـوا هـلْ    «: كند  بالاترين قيمت خريداري مي   منان را به    ؤهاي م   در آن سو، خداوند جان    

 مِـنَ الْمـؤْمنِينَ أنَفُْـسهم و         إِنَّ اللَّـه اشْـتَرى    « و   )10:صـف ( تجِارةٍ تنُجْيكُم منِْ عذابٍ أَليمٍ        أدَلُّكُم على 
  . )111: توبه(أَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجْنَّةَ 

، از تسنن بريده است و بـرخلاف تـسنن دوازده امـامي            كاملاً   تشيع ناب تشيعي است كه    مقصود از   . 11
 ناب بودن تشيع يك حكومت به معناي بـري          . نياميخته است  ديگرانرا با ولايت    ) ع(بيت  ولايت اهل 

هيچ حكومت شيعي، چه رسد به سني، وجود ندارد كه در           . از عيب و ايراد بودن آن حكومت نيست       
تـوان از منظـر شـيعي بـه همـه        بنا بـر ايـن، نمـي      .  يا خطاي خكومتي صورت نگيرد     سايه آن خلاف  

لكن علماي شيعه در حد . رفتارهاي سلاطين صفوي، حتي در تعامل با مخالفان مذهبي، مهر تأييد زد       
  .توان وظيفه خطير تعديل و اصلاح اين حكومت را به انجام رسانيدند

ريه قابل ابطال مطرح كرده تا خود خواننده با مراجعه به سخنان عنوان يك نظ نگارنده اين مورد را به. 12
گرايي را يافت كه روايـات دال بـر فـضايل معنـوي               اگر بتوان استحاله  . ايشان در اين باره داوري كند     

را قبول داشته باشد، نظريه فوق به صورت قضيه كلي ابطال خواهد شد و بايد بـه جـاي   ) ع(بيت  اهل
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  .تك ارزيابي كرد گرايان، ايشان را تك  استحالهحكم كلي دربارة گرايش

از آنجا كـه ممكـن      . ين آموزه است به زبان آداب و رسوم اجتماعي        اشعائر اجتماعي برائت ترجمه      .13
هاي ديني به زبان فرهنگ عمومي از حيـث محتـوا و صـورت خطاهـايي رخ                   است در ترجمه آموزه   

گذشـته از اهتمـام بـه    . عالمان عامـل مراجعـه كـرد   ها همواره به  دهد، بايد براي تصحيح اين ترجمه    
هـا   تصحيح صورت و محتواي اين شعائر، توجه به اين مهم نيز ضروري است كه هدف اين ترجمـه                

اي در شرايط زماني خـاص موجـب تـضعيف و وهـن               تثبيت اجتماعي مذهب است؛ لذا اگر ترجمه      
ر اجتمـاعيِ برائـت بـر عهـده عالمـان      تعيين حدود و ثغور شعائ. مذهب گردد، بايد آن را تبديل كرد     

گرايـان كـه بـدون توجـه بـه مـوازين عقـل و شـرع                  عامل و مراجع عظام است و نه برخي از افراط         
  . اند هاي مذهبي مهر تأييد زده پيشاپيش بر هر نماد اجتماعيِ آموزه

جـه دوي   از وقتي كه تمدن ايراني توسط اسلام سني سرنگون شد، مردمان ايران بـه شـهروندان در                . 14
بنا بر سنتي ... داشتند تحقير بيشتري نسبت به ايرانيان روا مي      ... ها عرب«. دستگاه خلافت تبديل شدند   

كه خليفه دوم نهاده بود عربان اجازه داشتند تـا در ميـان عجمـان زن بگيرنـد، امـا بـدانها زن عـرب                 
 عمـر همچـون ابوموسـي       ها و برتري دادن عرب بر موالي، توسط عمال          اين نوع تبعيض  ... دادند  نمي

در مقابل تحقيـري كـه بـه ايـشان صـورت          ] عجم[طبيعي بود كه آنان     ... گرديد  اشعري نيز اعمال مي   
آميـز،     در مقابـل ايـن سياسـت تبعـيض         )118 -113 :1385جعفريـان،   (» ...ماندند  گرفت ساكت نمي    مي

ي اينكـه حقـي از   حتي حاضر شـدند بـرا  ) ع(بيت اهل. قرار داشت) ع(بيت محور اهل  سياست عدالت 
يكي از دلايـل شكـست      : عباس گفت   ابن«: ايرانيان ضايع نشود از مصالح سياسي خود دست بشويند        

در زمـان  [ظلمي كه در جامعـه اسـلامي    ... اين بود كه امتيازات عربي را در نظر نگرفت        ) ع(امام علي 
.  شـكايت كننـد    )ع(گرفت، سبب گرديد تا آنان نزد علـي         نسبت به موالي صورت مي    ] خلفاي پيشين 

. به تجارت بپردازيـد ... اند اي گروه موالي، اينان شما را با يهود و نصارا برابر گرفته         : امام بدانها فرمود  
اين موضع مثبت اميرالمؤمنين در قبال موالي را ديگـر    . )119-118: همان(» خداوند به شما بركت دهد    

ايران با دوري گام به گـام از خلافـت از ذلـت    مردم . )128: همـان (نيز ادامه دادند  ) ع(بيت  امامان اهل 
به عزت تـاريخي  ) ع(بيت تاريخي در برابر بيگانگان دور شدند و با نزديكي گام به گام به ولايت اهل  

ايرانيان در قله اين مسير صعودي حاكماني را بـه قـدرت رسـانيدند كـه                . تمدن ايراني نزديك شدند   
 ـ         دريافـت  ) ع(بيـت  ت، بلكـه از ايمـان بـه ولايـت اهـل           مشروعيت خود را نه از خلفا و مفهوم خلاف

در تاريخ ايران پس از اسلام، اين فرهنگ شيعي بود كه به ايرانيان سـني هويـت فرهنگـي                   . كردند  مي
. ممتاز بخشيد تا ايشان بتوانند با اتكا بر اين فرهنگ استقلال سياسي خود را از اعراب مهاجم بازيابند  

ايـن الـزام   .  استقلال خود ناگزيرند كه هويت شيعي خود را حفظ كنند       از اين رو، ايرانيان براي حفظ     
بـر ايـن اسـاس، ايرانيـان،     .  از حكومت دينـي يك الزام ناشي از فلسفه تاريخ ايراني است و نه صرفاً         

عنـوان پـشتوانه و لايـه     صرف نظر از اينكه نظام سياسيشان از چه نوع باشد، بايد هويت شيعي را بـه            
  . زمينه انديشه و تدبير سياسي خود حفظ و تقويت كنند قلال ايران در پسزيرين و زرين است

 تبعـيض و    چـون اولاً  . در مقام بحث از تمدن ايراني، سخن گفتن از تقابل فارس و عرب غلط است              
) غيـر عـرب   (تحقير دستگاه خلافت عربي نه فقط نسبت به فارسيان، بلكه نسبت به تمامي عجمـان                
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بنابراين، اگر قرار باشد از منظر قومي بـه تـاريخ روابـط اقـوام               . )117: 1385 جعفريان،(» شد  اعمال مي 

طور كلي سخن گفت و نه فقط تقابل عرب و فارس  اسلامي نگاه شود، بايد از تقابل عرب و عجم به         
چون خـود جهـان عـرب     . گذشته از آن، اصل نگاه قومي به اين مسئله درست نيست          . به نحو خاص  

. تقسيم شد ) ع(بيت  رب سني طرفدار خلافت و عرب شيعي طرفدار امامت اهل         بود كه به دو دسته ع     
ايرانيان تشيع و در نهايت استقلال و عزت خـود را مـديون همـين               . دسته دوم با موالي همدل بودند     

  . هاي شيعي هستند عرب
فلت با نگاهي مختصر به فضاي فكري جهان تسنن و نيز فضاي فكري شيعياني كه عمدتاً از روي غ      . 15

تـوان   سادگي مي   نهند، به   دوران خلافت عباسي را عصر طلايي اسلام نام مي        ) گرايانه  يا تعمد استحاله  (
خلافت مجدداً بيدار خواهد شد و       دريافت كه در صورت مساعد بودن شرايط داخلي و خارجي ديو          

 در جهـان    شاهد اين مدعا آن است كه برافتادن خلافـت        . كشورهاي جهان اسلام را فروخواهد بلعيد     
بلكه عمـدتاً تحـت تـأثير عوامـل     . اسلام محصول تطور تاريخي جهان اسلام و عبور از خلافت نبود  

شاهد ديگر آن، عبارت است از وجود احزاب قوي و فعال سني كه در پي احياي                . بيروني اتفاق افتاد  
رسـيم كـه در    با تحليل آن واقعيت تاريخي و اين واقعيت موجود، به اين نتيجـه مـي       . خلافت هستند 

صورت برطرف شدن موانع خارجي، مانع فكري مهمي براي بازپيدايي خلافت وجود ندارد، مگـر از   
  . آن را نشانه گرفته استگرايي   استحاله كه تيرييسوي تشيع ناب و تبرا
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